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 چکيده‌
 حوادث‌وقوع‌علل‌و‌اشخاص‌کردار‌و‌رفتار‌با‌رابطه‌در‌ارزشمندی‌هاینکته‌به‌تاریخش‌در‌بیهقی

‌به‌را‌تاریخ‌و‌شودمی‌او‌سخن‌مسحور‌متوالی،‌و‌جزئی‌توصیفات‌سبب به‌مخاطب است.کرده‌اشاره

نیست‌‌ایکلیشه‌ساخت‌تابع‌دیگر‌تواریخ‌مانند‌تاریخ‌این‌پذیرد.می‌و‌خواندمی‌آن‌داستانی‌شکل‌بهانه
برای‌‌تفکر‌به‌را‌او‌و‌کرده‌ایجاد‌مخاطب‌ذهن‌در‌تناقضی‌زبانی،‌نشانگان‌برخی‌گذاشتن‌برجای‌با‌بیهقی‌و

کارکردهای‌‌و‌هابازی‌از‌ایپیکره‌که زبان‌خواند.میفرا‌تاریخ،‌کور‌هایگره‌و‌نکات‌بازیابی‌و تحلیل
‌آن‌در‌شرکت‌مستلزمِ‌زبانی‌بازی‌یک‌فهم‌اما‌است،‌تناقضات‌این‌دریافت‌برای‌ایوسیله‌است،‌زبانی

به‌‌توجه‌با‌است‌آن‌بر‌مقاله‌این‌شود.می‌واقع‌آن‌بسترِ‌در‌نظر‌موردِ‌زبانیِ‌بازیِ‌که‌است‌زندگی‌از‌شکلی
تاریخ‌بیهقی،‌توجه‌مخاطب‌را‌به‌تلاش‌بیهقی‌برای‌کنار‌هم‌چیدن‌تمام‌گونگیشکل‌روایی‌و‌رمان

‌هایبازی‌و‌هافراتابی‌تحلیل‌به‌بعد‌مراتب‌در‌و‌نماید‌جلب‌آن‌زوایای‌تبیین‌و‌ها،دیالوگ‌و‌هاگفتمان

‌ذهنی‌شاکلۀ‌به‌مخاطب‌متن،‌از‌برخاسته‌آواهای‌بررسی‌با‌ورزد.‌تاکید‌آن‌اشخاص‌و‌گفتمان‌این‌زبانی

اطلاعات‌و‌‌از‌گیریبهره‌با‌باید‌بنابراین‌شود.می‌حاصل‌حقیقی‌معنای‌و‌شودمی‌ترنزدیک‌گوینده
«‌گفتگو»‌از‌متن،‌نهانی‌هایلایه‌تحلیل‌با‌و‌برداشت‌گام‌متن،‌خالی‌جاهای‌کردن‌پر‌برای‌زبانی‌هاینشانه
‌فعال‌کرد.‌ضمن‌اینکه‌توجه‌به‌عناصر‌فعال‌در«‌زیرگفتگو»به‌ زمینۀ‌متن،‌‌رسیده‌و‌معانی‌متن‌را

های‌زبانی‌و‌های‌موازی،‌ما‌را‌با‌بازیهای‌ضمنی‌و‌داستانها‌و‌دلالتفرضسبک‌نوشتاری‌و‌پیش
‌کند.‌برون‌زبانی‌به‌جای‌یکدیگر‌برای‌اغوا‌و‌ایجاد‌توهم،‌آشنا‌میهای‌درون‌و‌کاربرد‌موقعیت

‌تاریخ‌بیهقی،‌حقیقت،‌دروغ،‌نشانۀ‌زبانی،‌بازی‌زبانی‌ها:کليد واژه
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 مقدمه:

یک‌‌از‌متفاوت‌پوستۀ‌دو‌نثر‌و‌نظم‌یابیم.می‌شعر‌از‌ترمنظوم‌را‌آن‌نثر،‌به‌مراجعه‌در‌گاه

نثری،‌‌گاه‌وگرنه‌نمایدمی‌متفاوت‌که‌هاستطعم‌است.‌متفاوت‌هایرنگ‌با‌سیب‌دو‌و‌کلام

‌رسد.‌تر‌از‌شعر‌به‌نظر‌میشاعرانه

های‌توصیفی‌نثر‌نیز‌ماهیت‌غریب‌و‌تازۀ‌تاکید‌بر‌روایت‌و‌عناصر‌نمایشی‌و‌ظرفیت

اسرار‌‌بر‌اطلاع‌با‌هم‌بیهقی‌گشاید.می‌کار‌از‌گره‌و‌کاهدمی‌را‌آن‌نارسایی‌امکان‌و‌ادبی‌زبان

‌است‌تاریخی ‌سعی‌کرده ‌نوشتارش‌‌کلام، ‌ضمن ‌در ‌که ‌بلاغتی ‌باشد. ‌ماندگار ‌که بنگارد

زدنی‌است.‌جملاتی‌دارد‌که‌خاص‌تاریخ‌نیست‌و‌رازها‌در‌آن‌مدفون‌رعایت‌کرده،‌مثال

‌است.‌

در‌ضمنِ‌داستان‌و‌در‌سیاق‌جملات،‌تمام‌نگاه‌بیهقی‌به‌ماجرای‌تاریخی‌است‌و‌فضای‌

رسد‌دهد.‌به‌نظر‌میمود‌و‌نمایش‌میحاکم‌را‌به‌صورت‌گفتمان‌و‌داستانی‌چندصدایی‌بازن

‌سکوت‌گفتارهایش‌بی ‌و ‌دادِ‌حتی‌حکایات‌ضمن‌داستان ‌دادنِ ‌بر ‌تلاش‌او دلیل‌نیست.

های‌دراز،‌کارآمد‌بوده‌هایش‌در‌طول‌سالتاریخ،‌کتاب‌او‌را‌متفاوت‌ساخته‌است.‌یادداشت

‌بهرهو‌سبب‌شده ‌پیش‌ببرد. ‌ذکر‌جزئیات، ‌با دیالوگ‌و‌گفتگو‌نیز‌گیری‌از‌است‌تاریخ‌را

تر‌شود‌و‌آنچه‌در‌دیگر‌موجب‌گردیده‌که‌با‌ایجاد‌چندصدایی‌و‌منطق‌مکالمه‌حقایق‌عیان

ها‌از‌آن‌خبری‌نیست،‌رقم‌خورد.‌تحلیل‌تاریخ‌که‌بیهقی‌خود‌بدان‌علاقمند‌است،‌تاریخ

‌.‌ای‌ویژه‌به‌خود‌بگیردهای‌زبانی‌را‌آشکار‌کند‌و‌تاریخ‌او‌جلوهسبب‌شده‌تا‌فراتابی

دقت‌در‌نشانگان‌زبانی‌تاریخ‌بیهقی‌از‌بینش‌عمیق‌و‌تلاش‌او‌در‌صداقت‌و‌درستی‌

بیانِ‌تاریخ‌حکایت‌دارد‌و‌گاه‌مخاطب‌را‌به‌تفکر‌و‌تحلیل‌سخنان‌و‌جملات‌گفتمان‌تاریخ‌

خواند.‌این‌در‌حالی‌است‌که‌های‌کور‌تاریخی،‌فرامیاو،‌برای‌بازیابی‌نکات‌و‌گشایش‌گره

به‌مانند‌تواریخ‌دیگر‌ورق‌زد‌و‌گذشت‌چرا‌که‌همواره‌تناقضی‌در‌ذهن‌‌نباید‌این‌کتاب‌را

‌آورد.خواننده‌به‌جهت‌برخی‌جملات‌ظریف‌و‌رندانه‌و‌برخی‌حقایق‌تاریخی،‌به‌وجود‌می

‌ساخت‌کلیشه ‌تواریخ‌تابع‌معانی‌و ‌معرفی‌برخی‌این‌کتاب‌مانند‌دیگر ‌در ای‌نیست.

‌اشخصیت ‌دوپهلو ‌یا ‌و ‌محتاطانه ‌که ‌آنگاه ‌در‌ها ‌حقیقت‌ذهنی‌به‌صورت‌ضمنی‌و ست،

‌شود.‌های‌زبانی‌بهره‌گرفته‌میمانند‌و‌فراتابیهای‌راستگردد‌و‌از‌دروغلفافه‌بیان‌می
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های‌مختلفش‌این‌فرصت‌را‌ساختار‌پیچیده‌و‌سطوح‌فراوان‌گفتمان‌با‌عناصر‌و‌مقوله

‌شیوهفراهم‌می ‌به ‌که ‌ساختارهای‌آورد ‌و ‌ترکیب‌شده ‌هم ‌گاه‌های‌متعددی‌با متفاوت‌و

‌توجه‌به‌این‌امر‌داشتن‌روش‌علمی‌و‌اکتشافی‌برای‌تشخیص‌ ‌با ‌پدید‌آورد. دشواری‌را

تواند‌مفید‌و‌مهم‌باشد.‌گفتمان‌مفهومی‌نیست‌ایدئولوژی‌و‌تفکر‌حاکم‌در‌متن‌و‌گفتار‌می

‌آن ‌مطالعۀ ‌بتوان‌تحت‌عنوانی‌خاص‌به ‌تحلیل‌گفتمان‌رشته‌که های‌وسیعی‌را‌پرداخت.

‌می ‌میدرگیر ‌که ‌شناخت‌و‌کند ‌گفتمان، ‌مطالعۀ ‌تقلیل‌داد: ‌عمده ‌رشتۀ ‌سه ‌به ‌را ‌آن توان

‌تعامل‌زبانی‌و‌ارتباط‌ذیل‌عنوان‌گفتمان‌مطالعه‌ ‌کاربرد‌زبان،‌متن،‌گفتار، ‌بنابراین، جامعه.

‌(.‌‌61–1394‌:2خواهندشد.‌)ر.ک:‌ون‌دایک،‌

تری‌ها‌نیست‌و‌معنای‌کلیها‌و‌جملهمفهوم‌گفتمان‌در‌این‌مقاله‌محدود‌به‌معنای‌واژه

رود،‌گذرد‌و‌تا‌مرز‌کل‌ماجرای‌تاریخی‌پیش‌‌میدرمی‌دارد‌و‌از‌معنای‌عنوان‌و‌مضمون

های‌موازی‌هم‌به‌عنوان‌بخشی‌از‌گفتمان‌متن‌یاریگر‌تحلیل‌و‌بنابراین‌حتی‌برخی‌داستان

‌بود.‌بررسی‌خواهند
 

 پيشينۀ تحقيق

‌تاریخ‌بیهقی‌نپژوهش ‌دربارۀ ‌علل‌و‌شان‌میهای‌چاپ‌شده ‌بسیاری‌از ‌هنوز دهد‌که

های‌ها‌و‌بازیهای‌ناگشوده‌تاریخی‌در‌این‌کتاب‌وجود‌دارد‌و‌تحقیقی‌پیرامون‌شگردعقده

‌زبانی‌در‌تاریخ‌بیهقی‌صورت‌نگرفته‌است.‌

های‌زبانی‌موجود‌در‌نثر‌و‌نحو‌جملات‌‌از‌جملۀ‌مقالاتی‌که‌به‌بحث‌نشانگان‌و‌تکنیک

بیهقی‌و‌ماجرای‌کوری‌امیر‌محمد‌»توان‌به‌اند،‌‌میتصر‌پرداختهتاریخ‌بیهقی،‌به‌صورت‌مخ

تأویل‌حکایت‌دو‌زاهد‌از‌تاریخ‌»از‌قاسم‌صحرائی‌و‌محمدرضا‌حسنی‌جلیلیان‌و‌«‌غزنوی

دخت‌پورخالقی‌چترودی‌اشاره‌کرد.‌از‌سارا‌فرضی‌و‌مه«‌بیهقی‌بر‌اساس‌نظریۀ‌ژک‌لکان

اندیشی‌و‌ایجاد‌کشش‌برای‌رضی،‌مخاطب‌از‌احمد«‌وارگی‌تاریخ‌بیهقیداستان»همچنین‌

هنر‌سبکی‌بیهقی‌در‌توصیف‌»است.‌باورپذیر‌کردن‌محتوای‌کتاب‌را‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌داده

گیری‌بیهقی‌از‌آیات‌و‌احادیث،‌،‌از‌مرتضی‌چرمگی‌عمرانی‌نیز‌بهره«داستان‌حسنک‌وزیر

‌است.‌وهش‌قرار‌دادهگناهی‌حسنک‌را‌مورد‌پژتلمیحات‌و‌تمثیلات‌و‌...‌برای‌اثبات‌بی
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 روش تحقيق

تحلیلی،‌درصدد‌تحلیل‌گفتمان‌تاریخ‌بیهقی‌و‌‌–این‌مقاله‌با‌استفاده‌از‌روش‌توصیفی‌

تاریخی‌است.‌در‌مرحله‌اول‌نگارنده،‌پس‌از‌استخراج‌‌هایهای‌زبانی‌شخصیتتبیین‌بازی

‌بهره ‌در‌سطوح‌سهگیری‌از‌روش‌کتابخانهجملات‌با ‌را ‌آنها بندی‌گانه‌دستهای‌و‌اسنادی،

‌نموده‌است.‌

که‌‌ماجراست‌اشخاص‌زبانی‌هایبازی‌‌با‌همراه‌و‌ظاهری‌گفتگوی‌واقع‌در‌گفتمان،‌اول‌سطح

در‌آن‌حقایق‌چندان‌آشکار‌نیست.‌سطح‌دوم،‌گفتگو‌و‌جملات‌اشخاص‌حاضر‌در‌ماجرا‌و‌

گفتمان،‌‌ناقدان‌این‌موضوع‌است‌که‌تناقضی‌را‌در‌ذهن‌خواننده،‌برای‌قبول‌یا‌رد‌سطح‌اول

‌اوست.‌‌هایقضاوت‌و‌زبانی‌ردپای‌و‌بیهقی‌خود‌زبانی‌نشانگان‌گفتمان‌سومِ‌سطحِ‌و‌کندمی‌ایجاد
 

 مبانی تحقيق

ادبی‌‌متن‌بر‌تازه‌نگرشی‌و‌است‌گشوده‌ادبی‌پژوهندگان‌برابر‌نوینی‌حوزۀ‌گفتمان‌تحلیل

‌–اجتماعی‌رویکرد‌انتقادی؛‌شناسیزبان‌از:‌عبارتند‌انتقادی‌گفتمان‌تحلیل‌اصلی‌هایجریان‌دارد.

رویکردها‌نظریۀ‌زبانی‌‌این‌شناختی.‌اجتماعی‌رویکرد‌و‌تاریخی‌گفتمانی‌رویکرد‌شناختی؛نشانه

‌می ‌کار ‌برای‌تحلیل‌متن‌به ‌نشانهمتعددی‌را ‌ویژگی‌مشترک‌آنها، ‌اما رفتن‌مسائل‌‌گیرند

مند،‌گفتمان‌جامعه‌اجتماعی،‌کنش‌اجتماعی،‌کار‌ایدئولوژیکی،‌روابط‌قدرت،‌گفتمان‌تاریخ

‌(.‌‌6–1394‌:7و‌فرهنگ‌و‌پیوند‌متن‌و‌جامعه‌است.‌)ر.ک:‌ون‌دایک،‌

‌سازندۀ‌روشن‌الگوی‌یعنی‌شناسینشانه‌و‌شناختی‌–اجتماعی‌رویکرد‌اساس‌بر‌بحث‌این

‌برقرار‌اجتماعی‌و‌شناختی‌متنی،‌ساختارهای‌بین‌پیوندی‌اجتماعی،‌نابرابری‌گفتمانِ‌ساخت

‌کند.می

و‌‌عبارات‌استعمال‌با‌و‌روش‌بدین‌زایی.توهم‌و‌تبلیغات‌جهت‌است‌ابزاری‌«زبانی‌فراتابی»

‌‌بازنمی‌‌هم‌از‌را‌تفکر‌و‌توهم‌حیطۀ‌که‌کسانی‌برای‌تفکر‌توهمِ‌شده‌تعیین‌پیش‌از‌هایفرمول

شود.‌با‌حرکت‌از‌زبانی‌علمی‌و‌عادی‌به‌سوی‌زبانی‌تخیلی‌و‌وهمی‌و‌با‌شناسند،‌القا‌می

‌کردن‌ ‌میزبان‌و‌ساخت‌صورتشناور ‌استعاره،‌های‌خیالی‌زبانی‌پدیدار ‌که‌همواره شود

های‌شاعرانه‌را‌استوار‌دهد‌و‌اساس‌ستایش‌و‌اغراقپنداری‌را‌مایۀ‌کار‌خود‌قرارمیهمسان
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(‌و‌از‌جمله‌Projecting the image«‌)فراتابی‌صورت‌خیالی»سازد.‌فراتابی‌زبانی‌درواقع‌می

ساختن‌‌متحول‌برای‌تبلیغی‌روند‌زبان،‌از‌گیریبهره‌نوع‌این‌است.‌تبلیغات‌به‌مربوط‌مباحث

‌است،‌سان‌که‌مسائل‌عرضه‌شده‌را‌چنانکه‌بایستههای‌اجتماعی‌است،‌آنتفکرات‌و‌بینش

‌خویش(‌خاص‌ادبی‌عرف‌و‌آداب‌و‌فرهنگ‌)با‌خود‌از‌بدلی‌جامعه‌نوع‌این‌در‌زبان‌دریابیم.

که‌این‌بدل‌عبارت‌است‌از‌علم‌اساطیر‌اجتماعی.‌این‌کند‌برای‌ادبیات‌به‌تخیّل‌ما‌عرضه‌می

های‌خود‌هیچ‌نظامِ‌اساطیری‌برساختۀ‌جامعۀ‌مستبد،‌در‌ترغیب‌به‌پذیرش‌معیارها‌و‌ارزش

‌(81-1372‌:4کند.‌)ر.ک:‌فرای،‌فروگذار‌نمی

رسد.‌عوامل‌چندی‌از‌جمله:‌مقام‌تر‌از‌آن‌است‌که‌به‌نظر‌میزبانی‌گمراه‌کننده‌فراتابی

مورد‌استهزاء‌قرار‌گرفتن،‌منزوی‌شدن‌در‌جامعه‌و‌وسوسۀ‌یافتن‌راهی‌‌ازتبت،‌ترس‌و‌مر

های‌انسانند،‌قدرت‌تفکر‌کنندۀ‌تخیلسهل‌و‌آسان‌برای‌پیمودن‌مدارج‌ترقی‌و‌...‌که‌جذب

گیرند‌و‌توهم‌مقام‌و‌مرتبت‌و‌پیشرفت‌را‌به‌انسان‌های‌پیش‌ساخته‌از‌انسان‌میرا‌با‌فرمول

‌می ‌االقا ‌پرطمطراق‌کنند. ‌شعر ‌و ‌نثر ‌مستبد ‌اجتماعی ‌اساطیر ‌چنان ‌با ‌ادبیاتی ‌چنین ین

آورد‌که‌سرشار‌از‌عبارات‌گنگ‌و‌نامفهوم‌و‌انتزاعی‌و‌مبهم‌است‌دیوانسالاری‌را‌پدید‌می

شوند‌کند.‌اشخاصی‌که‌به‌این‌شیوۀ‌نگارش‌متوسل‌میکه‌از‌هرگونه‌بیان‌مستقیم‌پرهیز‌می

الهویه‌و‌غیرشخصی‌جلوه‌خواهند‌تا‌سر‌حد‌امکان‌مجهولزنند‌که‌میبرای‌کسانی‌قلم‌می

اند.‌)ر.‌ک:‌کنند،‌و‌چنان‌القا‌کنند‌که‌چرخ‌اجتماع‌را‌به‌آرامی‌و‌به‌نرمی‌در‌جریان‌انداخته

‌بازی ‌در ‌همان(. ‌گونه‌فرای، ‌به ‌عالمانه ‌و ‌عامدانه ‌کلیشهزبانی‌گوینده ‌واژگان ای‌و‌ای‌از

‌میدروغ ‌بهره ‌تهای‌راست‌مانند ‌شرط‌برد ‌نماید. ‌مخاطب‌القا ‌به ‌را ‌ذهنی‌خود ‌خواستۀ ا

دادن‌زبان‌از‌سمت‌زبان‌تصویری‌و‌آینگی‌زبان‌به‌سمت‌بازی‌زبانی‌اصلی‌این‌کار‌سوق

‌است.‌

‌نه‌ ویتگنشتاین‌هم‌بر‌آن‌است‌که‌زبان‌واقعیتی‌اجتماعی‌و‌در‌دسترس‌همگان‌است،

‌استدلال‌ذهنی‌محض‌به‌دست‌ ‌با ‌زبان‌به‌مثابۀ‌یک‌جوهری‌که‌بتوان‌ماهیت‌آن‌را آورد.

توان‌آن‌کنش‌انسانی‌در‌یک‌بافت‌اجتماعی‌ماهیتی‌بسیار‌پیچیده‌دارد‌و‌به‌همین‌سبب‌نمی

را‌جانشین‌«‌توصیف»اش‌این‌است‌که‌را‌طبق‌یک‌الگوی‌ساده‌توضیح‌داد.‌بنابراین،‌توصیه

ها‌را‌آن‌های‌زبانی‌بیندیشیم،‌کارکرد‌عملیکنیم‌و‌به‌جای‌آن‌که‌به‌معانی‌کنش«‌توضیح»
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(.‌براساس‌نظریۀ‌بازی‌زبانی،‌زبان‌1392‌:89در‌متن‌جریان‌زندگی‌درنگریم.‌)ر.ک:‌ندرلو،‌

شمار‌بی‌از‌یکی‌صرفاً‌واقعیت،‌تصویرگری‌دارد.‌متفاوتی‌کارکردهای‌و‌است‌هابازی‌از‌ایپیکره

های‌زبانی‌با‌یک‌شکل‌شود‌و‌هر‌یک‌از‌این‌بازیکارکردهای‌مختلف‌زبان‌محسوب‌می

های‌زبانی‌افراد،‌مستلزم‌درک‌بافت‌(‌همراه‌است.‌بنابراین،‌فهم‌بازیform of lifeدگی‌)زن

موقعیتی‌یا‌شرکت‌در‌شکلی‌خاص‌از‌زندگی‌است‌که‌بازی‌زبانی‌در‌آن‌بافت‌یا‌موقعیت‌

‌(.92افتد.‌)ر.ک:‌همان،‌اتفاق‌می

‌فراتابی ‌فهم ‌بازیبرای ‌و ‌همرها ‌به ‌بیهقی ‌تاریخ ‌متن ‌بررسی ‌زبانی، ‌شناخت‌های اه

چارچوب‌تعاملات‌درباری‌لازم‌است.‌به‌طور‌کلی‌دو‌چهارچوب‌تعاملی،‌درون‌در‌مقابل‌

دهند.‌در‌بیرون،‌در‌پیوند‌با‌کارکردهای‌جنبۀ‌کنترلی‌زبان‌به‌تعامل‌ایرانیان‌سمت‌و‌سو‌می

‌کنترلموقعیت ‌و ‌محدود ‌بیان ‌و ‌نابرابر ‌منزلت ‌ظاهر، ‌به ‌معطوف ‌در‌های ‌و ‌است شده

معطوف‌به‌باطن‌برابری‌منزلت‌و‌بیان‌آزاد‌مطرح‌است.‌حال‌اگر‌فرد‌در‌پی‌های‌موقعیت

گیرد‌و‌چون‌قصد‌انتقال‌ای‌خارج‌از‌طرح‌بنیادی‌قرار‌میبیان‌احساس‌باشد،‌در‌محدوده

دهد.‌بنابراین‌یا‌از‌طرح‌بنیادی‌پیامی‌انباشته‌از‌معنای‌خاص‌دارد،‌رفتاری‌نشاندار‌شکل‌می

-شود‌که‌برای‌موقعیتیت‌تعاملی‌از‌رفتاری‌زبانی‌استفاده‌میشود‌و‌در‌یک‌موقععدول‌می

های‌قطب‌دیگر‌تعامل‌مناسب‌بود.‌به‌عنوان‌مثال‌برای‌تاثیر‌بیشتر،‌از‌رفتار‌زبانی‌موقعیت‌

‌بازی‌زبانی‌میدرونی‌برای‌موقعیت‌بیرونی‌و‌برعکس‌بهره‌برده‌می گویند.‌شود‌که‌آن‌را

برای‌همان‌موقعیت‌تعاملی‌است‌و‌رفتار‌زبانی‌که‌راهکار‌دیگر‌تشدید‌رفتار‌زبانی‌مناسب‌

در‌موقعیت‌تعاملی‌بیرونی‌و‌درونی‌بر‌نابرابری‌و‌یا‌برابری‌منزلت‌اجتماعی‌بیش‌از‌اندازه‌

(‌این‌بحث‌را‌‌‌‌298–‌1393‌:322من،‌تأکید‌کند‌همراه‌با‌هدفی‌خاص‌خواهدبود.‌)ر.ک:‌بی

قاله‌بر‌آن‌است‌با‌بینشی‌تحلیلی،‌ویژگی‌توان‌در‌حوزۀ‌ادبیات‌درباری‌بازجست‌اما‌این‌ممی

زبان‌درباری‌عصر‌بیهقی‌را‌در‌چهارچوبی‌مشخص‌بکاود‌و‌با‌یافتن‌نشانگان‌زبانی‌پاسخی‌

‌تاریخی‌و‌فهم‌حقیقت‌ماجرا‌به‌دست‌دهد.‌‌درخور‌برای‌حل‌گره
 

 بحث 

‌یکی‌نیز‌ـود‌و‌در‌مواقعـشق‌در‌ضمن‌روایت‌و‌گفتمان‌بیان‌میـخ‌بیهقی‌حقایـدر‌تاری
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شود‌که‌توجه‌به‌این‌امر‌در‌تفسیر‌و‌حادثه‌در‌چندین‌برش‌و‌از‌زوایای‌متفاوتی‌نقل‌می

های‌زبانی‌اشخاص،‌حقایقی‌تحلیل‌حقیقت‌یاریگر‌است.‌در‌این‌نوشتار‌با‌دقت‌در‌فراتابی

‌از‌بطن‌سخن‌بیهقی‌که‌به‌صورت‌ضمنی‌و‌تلویحی‌بیان‌شده‌است،‌استخراج‌خواهیم‌ را

ما‌در‌این‌بحث‌بر‌داستان‌حسنک‌وزیر،‌نواختن‌و‌فروگرفتن‌حاجبان‌و‌کرد.‌تمرکز‌و‌تاکید‌

‌خیلتاشان‌و‌منشیان،‌تقرّب‌جستن‌لشگریان‌و‌درباریان‌و‌افراد‌درباری‌خواهد‌بود.‌
 

 شگرد زبانی بيهقی در تبيين تاريخ و سياست 

‌مهمترین‌نمونه ‌زبانی‌از ‌واژگان ‌نماد ‌زبانی‌و در‌‌های‌نمادین‌هستند.های‌نشانهنشانۀ

‌نشانه ‌نشانهواقع ‌دیگر ‌انواع ‌نمادین‌بیش‌از ‌و‌های‌قراردادی‌یا ‌اجتماعی‌دارند ‌کاربرد ها

‌(.‌1391‌:41تر‌از‌انواع‌دیگرند.‌)ر.ک:‌احمدی،‌تجریدی

پذیرند‌لانگاکر‌و‌لیکاف‌مفهوم‌نشانۀ‌زبانی‌سوسور‌را‌که‌در‌سطح‌واژه‌مطرح‌بود،‌می

دهند.‌)ر.ک:‌صفوی،‌تا‌سطح‌جمله‌نیز‌تعمیم‌میتری‌اما‌همین‌تعبیر‌را‌به‌واحدهای‌بزرگ

1382‌ ‌بیانی‌67: ‌به ‌پس‌از‌هم»(. ‌تحت‌تأثیر‌افزایش‌یا‌واحدهای‌زبان، ‌یکدیگر، نشینی‌با

دهد‌که‌به‌تدریج‌به‌چند‌گیرند‌و‌تغییراتی‌در‌معنی‌اولیۀ‌آنها‌روی‌میکاهش‌معنایی‌قرار‌می

‌(.‌81)همان،‌«‌انجامد.معنایی‌واحدهای‌زبان‌می

های‌مفهومی‌همچون‌کار‌نقاش‌پیش‌از‌کامل‌های‌تصویری‌یا‌استعارهوارهر‌واقع‌طرحد

های‌بسیاری‌نهایی‌و‌لحظاتی‌ویژه‌از‌آفرینش‌است‌چنانکه‌قبل‌از‌اتمام‌کار‌طرح‌کردن‌پرده

‌به‌گونهترسیم‌می ‌را ‌پرده ‌تمامی‌اجزاء ‌طراحی‌میکند‌و‌گاه ‌احمدی،‌ای‌جدا ‌)ر.ک: کند.

پیام‌»های‌ذهنی‌اهمیت‌زیادی‌در‌بروز‌خیال‌خالق‌اثر‌دارند.‌بنابراین‌واره(‌طرح1391‌:194

های‌آن‌نظام‌به‌اضافۀ‌روابط‌شناختی‌تابعی‌است‌از‌محتوای‌دلالی‌‌‌نشانهدر‌هر‌نظام‌نشانه

‌(.‌1392‌:119شناس،‌)حق«‌شود.ها‌برقرار‌میساختاری‌که‌در‌یک‌ساخت‌بین‌آن‌نشانه

گیری‌از‌الگوی‌تحلیلی‌سوسور‌و‌با‌اعتقاد‌به‌نقش‌ادبی‌زبان‌هدر‌مقابل‌کسانی‌که‌با‌بهر

به‌بررسی‌متون‌ادبی‌پرداختند،‌محققانی‌هم‌به‌تحلیل‌گفتمانی‌ادبیات‌و‌توجه‌به‌جملات‌

دانستند.‌هلیدی،‌سه‌روایی‌و‌ارتباطی‌معتقد‌بودند‌و‌تحلیل‌ساختاری‌متون‌ادبی‌را‌خطا‌می

‌میان‌فردی‌و‌متنی ‌انگارساختی، ‌مطرح‌می‌کارکرد ‌انگارساختی‌جهانرا ‌کارکرد بینی‌سازد:
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گوینده؛‌کارکرد‌میان‌فردی،‌شیوۀ‌ارتباط‌گوینده‌و‌کارکرد‌متنی‌به‌شکل‌واحد‌ارتباطی‌در‌

(‌از‌طریق‌کارکرد‌متنی‌‌128-1373‌:32شود.‌)ر.ک:‌صفوی،‌زمینۀ‌موقعیتی‌آن‌مربوط‌می

‌خاص‌به‌چه‌معنی‌است.‌‌توان‌دریافت‌آنچه‌بیان‌شده‌است،‌در‌شرایط‌گفتمانیمی

‌به‌بازی‌نشانه افزاید‌و‌درک‌هر‌نشانه‌به‌درک‌دیگر‌ها‌میحرکت‌به‌سمت‌زبان‌ادبی،

ای‌نشانه‌وضعی،‌چنین‌در‌(.‌1388:‌11)ر.ک:‌صفوی،‌شود.می‌وابسته‌کلام‌زنجیرۀ‌هاینشانه

‌بازی‌نشانه ‌باید‌وارد ‌به‌عالم‌هنر ‌برای‌ورود ‌شود.‌که‌در‌فضای‌علم‌باید‌ثابت‌بماند، ها

‌(.‌1381‌:117)ر.ک:‌صفوی،‌

‌نظام ‌این‌حال، ‌نظیر‌معنیهای‌نشانهدر ‌ابزارهای‌علمی، ‌برای‌شناختی‌هنری‌و شناسی،

دهند.‌بیهقی‌همواره‌سعی‌بر‌آن‌دارد‌در‌مواقع‌لزوم‌با‌استفاده‌ای‌ارائه‌نمیدرک‌معنی،‌نتیجه

نماید‌و‌بهرۀ‌لازم‌را‌از‌بازی‌‌هایی،‌زبان‌عادی‌را‌به‌زبان‌مجازی‌بدلها‌و‌تعریضاز‌کنایه

پایان‌ها‌را‌وارد‌بازی‌بیهای‌زبان‌مبهم‌ببرد.‌در‌واقع‌او‌با‌استفاده‌از‌دو‌شگرد،‌نشانهنشانه

‌از‌زبان‌چندین‌شخص‌و‌از‌نماهای‌متفاوتی‌به‌صورت‌گفتمان‌بیان‌می ‌را ‌ماجرا ‌اولاً کند.

های‌مختلف‌یک‌ا‌برش‌قسمتدارد‌تا‌آواهای‌برخاسته‌از‌متن‌متعدد‌شود‌و‌در‌ثانی‌بمی

‌تمثیل ‌و‌همراه‌ساختن‌آن‌با ‌معنای‌نوینی‌به‌طرحماجرا وارۀ‌ذهنی‌ها‌و‌حکایات‌تاریخی،

‌در‌مجموعۀ‌وسیعی‌از‌نشانه ‌جملات‌او‌همچون‌زبان‌شعر، ‌درگیر‌بازی‌بدهد. های‌زبان،

متفاوت‌است‌های‌نظام‌زبان‌خودکار‌یابند‌که‌با‌هویت‌نشانهشوند‌و‌تعبیری‌میها‌مینشانه

ها،‌برای‌نمایش‌حالت‌یا‌وضعیتی،‌به‌جای‌شرح،‌به‌خلق‌و‌چنانچه‌نویسنده‌برخی‌داستان

‌(1392‌:122شناس،‌زند‌)ر.ک:‌حقو‌موازی‌دست‌می‌رخداد‌جنبی

بیهقی‌جزئیات‌داستان‌را‌با‌پس‌و‌پیش‌کردن‌و‌تغییر‌راوی‌داستان‌در‌بازی‌نوینی‌جای‌

‌علت‌تقیّمی ‌تاریخ‌بیهقی‌به ‌نشاندهد. ‌از ‌چندان ‌بیان‌ه، ‌نیست‌و داری‌صوری‌برخوردار

مستقیمی‌در‌تحلیل‌مسائل‌ندارد،‌بنابراین‌باید‌سراغ‌نشانگان‌واژگانی‌و‌معنایی‌رفت،‌)ر.ک:‌

(‌چرا‌که‌سبک‌و‌سیاق‌واژگان‌اشخاص‌و‌طبقات‌اجتماعی‌قابل‌تمییز‌و‌1388‌:17صفوی،‌

 هر‌کدام‌تابع‌قوانین‌گفتمانی‌است.

‌بی» ‌پدیدهنظریۀ‌وجود ‌زندگی‌ایرانیان‌مبتنی‌بر‌مشاهده ‌بلاتکلیفی‌در هایی‌اعتمادی‌و

توان‌آن‌را‌یک‌اصل‌ارتباطی‌دانست.‌یعنی‌این‌متداول‌و‌منظم‌در‌تعامل‌ایرانیان‌است‌که‌می
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توان‌بر‌حسب‌مجموعه‌واحدی‌از‌معیارها‌و‌که‌رابطه‌بین‌صورت‌پیام‌و‌محتوای‌آن‌را‌نمی

‌موازین‌تعبیر‌کرد. ‌‌1393من،)بی« ‌همین‌دلیل‌فراتابی11: ‌به های‌تاریخ‌زبانی‌و‌گفتمان‌(

های‌زبانی،‌گاه‌استعاره،‌مجاز،‌بیهقی،‌با‌بحث‌زبان‌مجازی،‌سخت‌پیوند‌دارد.‌درواقع‌بازی

مفاهیم‌روزمرۀ‌ما‌را‌‌تهکمیّه‌یا‌حداقل‌کلماتی‌در‌یک‌راستا‌و‌مقوله‌هستند.‌استعاره‌استعاره

:‌1391یابد.‌)ر.ک:‌شهری،‌اللفظی‌بازتاب‌میار‌در‌زبان‌تحتبخشد‌و‌این‌ساختساختار‌می

1-62‌)‌

ها‌در‌دستگاه‌ایدئولوژیک‌اند،‌بنابراین‌استعارهاستعاره‌و‌ایدئولوژی‌هر‌دو‌امری‌شناختی

توانند‌در‌جهت‌توضیح‌مفاهیمی‌که‌فهم‌آنها‌ممکن‌است‌دشوار‌باشد،‌به‌ویژه‌مفاهیم‌می

آفریند،‌متأثر‌از‌ای‌میهای‌ادبی‌تازه(.‌ادیبی‌که‌استعاره73همان،‌انتزاعی‌به‌کار‌روند.‌)ر.ک:‌

مخاطب‌‌اختیار‌در‌را‌مفهوم‌یک‌از‌نوینی‌اندازهایچشم‌تواندمی‌ذهنی‌ایدئولوژیک‌هایمدل

‌بازمفهوم ‌به ‌بیان‌دیالوگقراردهد‌و ‌بیهقی‌با های‌اشخاص‌سازی‌ایدئولوژیک‌دست‌بزند.

های‌روزانۀ‌بشری‌است‌ی‌انتزاعی‌را‌که‌برگرفته‌از‌تجربههامتعدد،‌درک‌و‌دریافت‌اندیشه

دارد.‌می‌بیان‌آگاه‌مخاطب‌برای‌است،‌مفهومی‌هایاستعاره‌از‌عینی‌نمودی‌که‌مجازی‌زبان‌با

‌(1389‌:92)ر.ک:‌بهنام،‌

خیال‌‌تا‌حقیقت‌از‌طیفی‌تواندمی‌و‌نیست‌خاص‌عصری‌در‌حقایق‌تمامی‌نگارش‌تاریخ

آفریند‌و‌‌بگیرد.‌تصویر‌برساختۀ‌تاریخی‌جهانی‌موازی‌با‌جهانی‌واقعی‌نمیو‌توهم‌را‌در‌بر‌

نویس‌تنها‌به‌ارائۀ‌تصویری‌است.‌تاریختاریخی‌‌برگزیده‌از‌دوره‌شفاف‌نیست.‌تاریخ‌برش

‌می ‌تصویر‌در‌گوهربسنده ‌بازنمون‌آن. ‌نه ‌تحریف‌واقعیت‌است‌و ‌کند‌و‌تصویر‌همواره

احمدی،‌‌)ر.ک:‌شکنی.شکل‌از‌است‌بیانی‌تصویر‌هر‌و‌است.‌واقعیت‌«افتادگی‌شکل‌از»‌خود

1391‌:47‌)‌

ادبی‌‌سخن‌که‌چرا‌داند،می‌ترفلسفی‌تاریخی‌سخن‌از‌را‌ادبی‌سخن‌ارسطو‌جهت‌همین‌به

‌(.197)ر.ک:‌همان،‌«‌استاز‌آنچه‌رخ‌داده»گوید‌و‌تاریخ‌می«‌تواند‌رخ‌دهدآنچه‌می»از‌

تاریخ‌بیهقی‌نشانگان‌زبانی‌قابل‌تمییزی‌برای‌دریافت‌نکات‌روشن‌در‌رابطه‌با‌وضعیت‌

اجتماعی‌و‌اتفاقات‌رخ‌داده‌دارد.‌شگرد‌بیهقی‌این‌است‌که‌با‌استعانت‌از‌گفتمان،‌تمثیل،‌
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‌به‌سمت‌بازی‌زبانی‌و‌تحقیق‌و‌پژوهشگری‌ ‌تاریخ‌را استعاره‌و‌خلق‌رخدادهای‌موازی،

‌صویری‌از‌آن‌بسنده‌نکند.بکشاند‌و‌به‌ارائۀ‌ت

 تحليل داستان حسنک وزير بر اساس بازي زبانی

‌مدل ‌ایدئولوژی، ‌یک‌دستگاه ‌مفهومی‌در ‌کارکردهای‌استعاره ‌جمله ‌تبیین،‌از سازی‌و

‌پنهانبازمفهوم ‌عاطفیسازی، ‌ایدئولوژی، ‌است.‌سازی ‌صمیمیت ‌پرورش ‌و ‌نظرگاه سازی

ها،‌های‌جدیدی‌از‌اخلاقیات،‌ویژگیافشای‌نکتهگیری‌از‌حکایات‌متعدد‌و‌با‌بیهقی‌با‌بهره

‌به‌تماشای‌یک‌تجربۀ‌پیشین‌از‌چشمصفات‌و‌مقوله اندازی‌جدید‌های‌ناآشنا،‌مخاطب‌را

‌برد.‌می

‌نگاشت ‌ایجاد ‌مختلف‌و ‌افراد ‌زبان ‌از ‌توصیف‌ماجرا ‌با ‌یک‌ماجرا،‌او ‌از های‌متعدد

‌می ‌ذهن‌مخاطب‌القا ‌غیرمستقیم‌در ‌طور ‌به ‌با‌‌کندموضوع‌را ‌ناحق‌را و‌شناخت‌حق‌و

‌گذارد.‌به‌خود‌مخاطب‌وامی«‌سازیبازمفهوم»

‌نگاشت ‌این ‌پذیرش ‌با ‌صورت ‌در‌بدین ‌و ‌دارند ‌ایدئولوژیکی ‌پیامدهای ‌که ‌نو های

‌ ‌او ‌حقیقی ‌دیدگاه ‌یاریگرند، ‌ایدئولوژی ‌پنهان»بازتولید ‌بیان‌می« ‌با ‌نیز ‌احساس‌او شود.

های‌خاصی‌از‌یک‌حوزۀ‌معنایی‌به‌مخاطبان‌منتقل‌وار‌و‌با‌انتخاب‌ویژگیمجازی‌و‌کنایه

«‌سازی‌نظرگاهعاطفی»های‌ذهنی‌منتقل‌شده‌با‌گشته‌و‌میزان‌باورپذیری‌و‌اعتماد‌به‌شاکله

‌شود.بیشتر‌می

‌آوردن‌حکایات‌و‌داستان های‌تاریخی‌و‌خلق‌رخدادهای‌موازی‌در‌بیهقی‌همچنین‌با

رک‌و‌آبشخور‌مشترک‌ایدئولوژیکی‌بهره‌مورد‌اشخاص،‌از‌درک‌افراد‌بر‌اساس‌دانش‌مشت

مخاطبان‌‌استنباط‌و‌بهتر‌درک‌سبب‌تا‌کندمی‌ایجاد‌را‌موازی‌هاینگاشت‌از‌ایشبکه‌و‌گرفته

‌(.‌‌63-1391‌:7گردد.‌)ر.ک:‌شهری،‌

ماجرای‌‌با‌را‌او‌حادثۀ‌مخاطب،‌ذهن‌در‌حسنک‌داستان‌سنجیهم‌و‌بهتر‌تبیین‌برای‌بیهقی

‌شدن،‌هایی‌را‌بین‌قصۀ‌آن‌دو‌همچون:‌مقام‌والا،‌بر‌دار‌زدهمشابهت‌زند‌وبقیه‌پیوند‌میابن

(.‌‌138–‌1389:‌9کرمی،‌)ر.ک:‌کند.می‌نقل‌مرگ‌از‌پس‌ماندن‌دار‌بر‌و‌قدرت‌مقام‌مقابل‌در‌ایستادن

ها‌نگاشت‌دیگر‌فهم‌و‌یابیمفهوم‌در‌را‌ما‌بیهقی‌تاریخ‌در‌استعاری‌نگاشت‌این‌کشف‌واقع‌در

‌رساند.یاری‌می
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توان‌پیامد‌کار‌حسنک‌و‌علت‌به‌دار‌آویخته‌شدن‌او‌را‌در‌این‌جملۀ‌بیهقی‌جست:‌می

کار‌وزیر‌حسنک‌آشفته‌گشت‌که‌به‌روزگار‌جوانی‌ناکردنیها‌کرده‌بود‌و‌زبان‌نگاه‌ناداشته‌»

(‌و‌چنین‌استنباط‌کرد‌1383‌:89)بیهقی،‌«‌و‌این‌سلطان‌بزرگ‌محتشم‌را‌خیرخیر‌بیازرده.

بود.‌چرا‌که‌اگر‌ازی‌خاص‌زبانی‌که‌در‌دربار‌متداول‌بوده،‌استفاده‌نکردهکه‌از‌فراتابی‌و‌ب

رسد‌فردی‌چون‌حسنک‌که‌چنین‌شهامتی‌قول‌بر‌قرمطی‌بودن‌حسنک‌بگیریم،‌به‌نظر‌می

داشته‌که‌در‌روی‌سلطان‌مسعود‌بایستد،‌پس‌به‌طریق‌اولی‌جرأت‌این‌را‌هم‌داشته‌که‌جرُم‌

‌اما‌چنان‌که‌جوا ‌قبول‌کند. ب‌بوسهل‌را‌داده‌و‌آن‌را‌تهمت‌خوانده‌و‌به‌خود‌او‌خود‌را

خداوند‌را‌کرا‌»گوید:‌نسبت‌داده،‌نشان‌از‌حقیقتی‌دیگر‌دارد.‌آنگاه‌که‌بوسهل‌به‌خواجه‌می

‌امیرالمومنین‌چنین‌گفتن؟ ‌فرمانِ ‌به ‌خواهندکرد ‌دار ‌بر ‌چنین‌سگ‌قرمطی‌که ‌با ‌که «‌کند

‌(‌191)همان،‌

بوده‌است،‌خاندانِ‌من‌و‌آنچه‌مرا‌بوده‌است‌از‌سگ‌ندانم‌که‌»دهد:‌حسنک‌جواب‌می

است‌‌گفته‌شعر‌مرا‌گویدمی‌این‌مرا‌که‌خواجه‌این‌...‌دانند.‌جهانیان‌نعمت‌و‌حشمت‌و‌آلت

تهمت‌‌بدین‌بازداشتند‌را‌او‌که‌باید،‌ازین‌به‌قرمطی‌حدیثِ‌اما‌است.ایستاده‌من‌سرای‌درِ‌بر‌و

‌)همان(.‌«‌نه‌مرا‌و‌این‌معروف‌است.

و‌»...‌کند.‌برند،‌عیان‌میبوسهل‌آنگاه‌که‌ماجرای‌این‌دو‌را‌به‌سلطان‌مسعود‌می‌علت‌را

و‌‌حرمت‌را‌ما‌وزیرِ‌ایتشنه‌مرد‌خونِ‌این‌گرفتم‌که‌بر‌که‌بمالید‌نیک‌و‌بخواند‌را‌بوسهل‌امیر

‌کرد‌هرات‌در‌خداوند‌با‌وی‌که‌شناسیناخویشتن‌آن‌از‌گفت:‌بوسهل‌داشت.‌بایستی‌حشمت

«‌نیفتد.‌سهو‌چنین‌بیش‌و‌داشت،‌نتوانستم‌نگاه‌را‌خویش‌یادکردم‌محمود‌امیر‌روزگار‌در

‌(‌196)همان،‌

کند‌می‌تباه‌را‌امر‌وسائط‌تمام‌خود،‌تبرئه‌ضمن‌و‌نهدمی‌خود‌عمل‌بر‌سرپوشی‌چنین‌و

این‌‌در‌پس‌گیرد.‌خشم‌بوسهل‌بر‌است‌خواستهنمی‌هم‌مسعود‌سلطان‌که‌دانست‌توانمی‌و

توان‌دست‌به‌های‌بیهقی‌بیرون‌کشید.‌در‌سه‌وضعیت‌میرا‌از‌میان‌گفته‌ماجرا‌باید‌حقیقت

های‌بوسهل‌و‌سلطان‌مسعود‌را‌باید‌بررسی‌نمود‌و‌تحلیل‌گفتمان‌این‌ماجرا‌زد.‌ابتدا‌گفته

های‌گریزگاهی‌بیهقی‌ها‌و‌نشانهپس‌از‌آن‌دفاعیات‌حسنک‌و‌اطرافیان‌و‌در‌نهایت‌تحلیل

‌چنین‌جدولی‌رسم‌کرد.‌توانرا‌بازجست.‌بنابراین‌می
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‌های‌زبانی‌بیهقیها‌و‌نشانهتحلیل‌ماجرا‌از‌دید‌حسنک‌و‌اطرافیان‌او‌ماجرا‌از‌دید‌مسعود‌و‌بوسهل
‌قصد‌ ‌هرات ‌از ‌مسعود ‌امیر ‌چون و
بلخ‌کرد‌علی‌رایض‌حسنک‌را‌به‌بند‌

کرد‌و‌تشفّی‌و‌برد‌و‌استخفاف‌میمی
‌می ‌انتقام ‌و ‌علی‌تعصّب ‌از ...‌ بود،

هر‌چه‌بوسهل‌مثال‌»که‌شنودم‌...‌می
داد‌از‌کردار‌زشت‌در‌باب‌این‌مرد‌از‌
‌محابا‌ ‌بسیار ‌و ‌آمدی ‌کرده ‌یکی ده

‌191ص‌«‌رفتی.

‌گفت:‌ ‌روز ‌یک ...‌ ‌ماضی امیرِ
‌بباید‌» ‌شده ‌خرف ‌خلیفۀ بدین

‌عباسیان‌ نبشت‌که‌من‌از‌بهر‌قدرِ
ام‌در‌همه‌جهان‌و‌انگشت‌درکرده

‌می ‌یافتهقرمطی ‌آنچه ‌و آید‌جویم
کشند،‌و‌بر‌دار‌می‌و‌درست‌گردد

‌حسنک‌ ‌درست‌شدی‌که ‌مرا اگر
‌امیرالمؤمنین‌ ‌به قرمطی‌است‌خبر
«.‌رسیدی‌که‌در‌بابِ‌وی‌چه‌رفتی

‌194و‌‌193ص‌

‌ ‌بود، ‌حسنک‌دیگر ‌حال ‌بر‌و که
‌دل‌هوای‌امیر‌محمد‌و‌نگه داشتِ

‌خداوندزاده‌ ‌این ‌محمود ‌فرمانِ و
و‌چیزها‌کرد‌و‌گفت‌که‌‌را‌بیازرد

‌نکن ‌احتمال ‌را ‌آن ‌به‌اکفاء ‌تا ند
‌192پادشاه‌چه‌رسد‌...‌ص‌

‌امیر‌می ‌بلخ‌در ‌بوسهل‌در دمد‌که‌و
‌ناچار‌حسنک‌را‌بر‌دار‌باید‌کرد.

‌من‌پرورده ‌فرزندان‌وی‌را ‌با ‌و ام
‌اگر‌ ‌و ‌است، ‌برابر ‌من ‌برادرانِ و
‌قرمطی‌ وی‌قرمطی‌است‌من‌هم

‌194ص‌«‌باشم

‌،..حسنکشد‌راست‌کوکبه‌این‌چون

مقدار‌شنودم‌‌این‌...‌بند،بی‌آمد‌پیدا
‌یکدیگر‌می گفتند‌که‌که‌دو‌تن‌با

خواجه‌بوسهل‌را‌برین‌که‌آورد؟‌»
‌191ص‌«‌که‌آب‌خویش‌ببرد.

روزی‌پس‌از‌مرگ‌حسنک‌از‌استادم‌
شنودم‌که‌امیر‌بوسهل‌را‌گفت‌حجتی‌
‌را.‌ ‌مرد ‌این ‌کشتن ‌باید ‌عذری و

حجت‌بزرگتر‌که‌مرد‌»بوسهل‌گفت‌
قرمطی‌است‌و‌خلعت‌مصریان‌استد‌

‌ا ‌امیر ‌و‌تا ‌بیازرد ‌بالله ‌القادر لمومنین
نامه‌از‌امیر‌محمود‌بازگرفت‌و‌اکنون‌

‌191گوید.‌ص‌پیوسته‌از‌این‌می

من‌‌خاندانِ‌است،‌بوده‌که‌ندانم‌سگ
‌آلت‌و‌ ‌است‌از ‌بوده ‌مرا ‌آنچه و

‌دانند.‌جهانیان‌نعمت‌و‌حشمت

عاقبتِ‌‌و‌راندم‌کارها‌و‌خوردم‌جهان
خواجه‌‌این‌...‌است،‌مرگ‌آدمی‌کار

گوید‌مرا‌شعر‌گفته‌این‌میکه‌مرا‌
‌ایستاده‌ ‌من ‌سرای ‌درِ ‌بر است‌و

باید،‌‌ازین‌به‌قرمطی‌حدیثِ‌اما‌است.
‌بدین‌تهمت‌نه‌‌را‌او‌که بازداشتند
چنین‌‌من‌است،‌معروف‌این‌و‌مرا،

‌191چیزها‌ندانم.‌ص‌

خواجه‌مرا‌گفت‌بوسهلِ‌زوزنی‌را‌
‌افتاده ‌حسنک‌چه چنین‌است‌کهبا

‌او‌گرفتهمبالغت است؟‌ها‌در‌خونِ
ام‌که‌یک‌گفتم‌...‌این‌مقدار‌شنوده

‌سرای‌حسنک‌شده ‌به ‌به‌روز بود
روزگار‌وزارتش‌پیاده‌و‌به‌درّاعه،‌

-داری‌بر‌وی‌استخفاف‌کردهپرده
‌گفت‌ ‌بینداخته. ‌و‌وی‌را ای‌»بود

‌چه‌سبحان ‌را ‌شَقر ‌مقدار ‌این الله!
‌192ص‌!«‌در‌دل‌باید‌داشت

‌بگوی‌ ‌را ‌احمد ‌گفت‌خواجه امیر...
حسنک‌بر‌تو‌پوشیده‌نیست‌که‌حال‌

‌دلِ‌ ‌در ‌چند‌درد ‌پدرم ‌روزگار ‌به که
شد‌است‌و‌چون‌پدرم‌گذشتهما‌آورده

‌قصدها ‌روزگارِ‌چه ‌در ‌بزرگ کرد
‌192برادرم‌و‌لکن‌نرفتش.‌ص‌

و‌پوست‌بازکرده‌بدان‌گفتم‌که‌تا‌
نیاید‌وی‌را‌در‌باب‌من‌سخن‌گفته

‌جهانیان‌ ‌همه ‌خون ‌از ‌من که
‌ ‌است ‌چنین ‌هرچند ‌و از‌بیزارم،

‌که‌ ‌بازنگیرم ‌نصیحت سلطان
‌کرده ‌و‌خیانت ‌وی ‌خون ‌تا باشم

‌خون ‌که ‌البته، ‌نریزد ‌کس -هیچ
‌193ریختن‌کارِ‌بازی‌نیست.‌‌ص‌

مرا‌‌راه‌در‌رفت،‌و‌برخاست‌خواجه
خداوند‌‌بتوانی‌تا‌گفت:‌عبدوسم‌که

‌حسنک‌ ‌خونِ ‌که ‌دار ‌آن ‌بر را
‌تولد‌ ‌نامه ‌زشت ‌که ‌نیاید، ریخته

بازگشتم‌‌و‌فرمانبردارم،‌گفتم‌گردد.
‌ ‌سلطان‌بگفتم، ‌در‌کمین‌و‌با قضا
‌193.‌ص‌کردبود‌کار‌خویش‌می

‌پیش‌ ‌حسنک‌در ‌کردن ‌دار ‌بر تدبیر
‌پیک‌‌گرفتند. ‌راست‌کردندو‌دو‌مردِ

‌ ‌آمدهبا ‌بغداد ‌از ‌پیکانکه و‌‌اندجامۀ

شنودم‌که‌این‌شب‌که‌دیگر‌روز‌
‌کردند‌ ‌می ‌دار ‌بر ‌را ‌حسنک آن
‌نماز‌ ‌آمد ‌پدرم ‌نزدیک بوسهل

‌هیچ‌ ‌سنگ‌دهید، ‌که ‌آوازدادند و
‌و‌ ‌کرد ‌سنگ‌نمی کس‌دست‌به

‌می ‌زار ‌زار ‌خاصهّ‌همه گریستند
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‌که‌حسنک‌قرمطی‌ ‌آورده ‌خلیفه نامۀ
‌سنگ‌بباید‌ ‌به ‌و ‌کرد ‌باید ‌دار ‌بر را

‌خل ‌بر‌رغمِ ‌دیگر‌بار ‌هیچ‌کشت‌تا فا
‌196کس‌خلعت‌مصری‌نپوشد.‌ص‌

‌آمده ‌چرا ‌گفت: ‌پدر ای؟‌خفتن،
‌نخواهم ‌که‌گفت: ‌آنگاه ‌تا رفت

‌رقعتی‌ ‌نباید ‌که ‌بخسبد، خداوند
‌حسنک‌ ‌بابِ نویسد‌به‌سلطان‌در

نوشتمی،‌»به‌شفاعت.‌پدرم‌گفت:‌
‌196ص‌.«‌کردیدشما‌تباهاما‌

‌سیم‌نشابوریان.پس‌ ‌را ‌رند مشتی
‌سنگ‌زنند ‌خود‌دادند‌که ‌مرد ‌و ،

مرده‌بود‌که‌جلّادش‌رسن‌به‌گلو‌
‌افگنده‌بود‌و‌خبه‌کرده

میکائیل‌بدانجا‌اسب‌بداشته‌بود‌پذیرۀ‌
های‌زشت‌داد.‌وی‌آمد‌وی‌را‌دشنام

‌197ص‌

‌هیچ‌ ‌وی‌ننگریست‌و حسنک‌در
‌جواب‌نداد.‌عامۀ‌مردم‌او‌را‌لعنت
‌که‌ ‌ناشیرین ‌حرکت ‌بدین کردند

‌197کرد.‌ص‌

‌گفت‌ ‌نتوان ‌خود ‌خواص‌مردم و
‌...‌ ‌گویند. ‌چه ‌را ‌میکائیل ‌این که

‌زشتی ‌دوستی ‌چاره‌چون ‌چه کند
‌197ص‌از‌بازگفتن؟

‌روی ‌خودی ‌آهنی بیاوردند‌پوش
‌تنگ‌چنان‌که‌روی‌و‌سرش‌را‌ عمداً
‌و‌ ‌سر ‌که ‌دادند ‌آواز ‌و نپوشیدی،
‌تباه‌ ‌سنگ ‌از ‌تا ‌بپوشید ‌را رویش
‌خواهیم‌ ‌بغداد ‌به ‌سرش‌را ‌که نشود

‌197فرستاد‌نزدیک‌خلیفه.‌ص‌

‌جگر‌سخت‌بود‌زنی‌حسنک‌مادر‌و
‌نکرد‌بشنید‌چون‌آور،... ‌جزعی

بگریست‌‌بلکه‌کنند،‌زنان‌که‌چنان
گفت:‌بزرگا‌مردا‌که‌‌به‌درد...‌پس

‌پادشاهی‌چون‌ ‌که ‌بود! این‌پسرم
پادشاهی‌‌و‌داد‌بدو‌جهان‌این‌محمود

‌199چون‌مسعود‌آن‌جهان.‌ص‌

‌فرموده» ‌بوسهل ‌که ‌تا‌شنیدم بود
بودند‌سر‌حسنک‌پنهان‌از‌ما‌آورده

طبق‌‌آن‌...‌مکّبه‌با‌طبقی‌در‌بداشته‌و
بیاوردند‌و‌ازو‌مکّبه‌برداشتند،‌...او‌

بوالحسن‌‌ای»‌گفت:‌،کردم‌ملامت‌را
چنین‌‌دشمنان‌سرِ‌دلی،مرغ‌مردی‌تو

‌199ص‌«باید.
‌جامه ‌که‌احمد ‌گفت ‌و ‌بیامد دار

‌این‌آرزوی‌خداوند‌سلطان‌می گوید:
‌خواسته ‌که ‌که‌تست ‌گفته ‌و بودی

‌دار‌» ‌بر ‌را ‌ما ‌شوی ‌پادشاه ‌تو چون
‌197ص‌«‌کن.

‌دار‌ ‌بر ‌را ‌حسنک ‌که ‌روز ‌آن و
‌بنگشاد‌ کردند‌استادم‌بونصر‌روزه

مند‌بود‌و‌سخت‌غمناک‌و‌اندیشه
‌می ‌و ‌و‌... ‌ماند؟ ‌امید ‌چه گفت:

خواجه‌احمد‌حسن‌هم‌برین‌حال‌
‌199بود‌و‌به‌دیوان‌ننشست.‌ص‌

یکی‌از‌شعرای‌نشابور‌این‌مرثیه‌و‌
‌199.‌ص‌بگفت‌اندر‌مرگ‌وی

‌

توان‌دریافت‌که‌آنچه‌از‌دید‌سلطان‌در‌این‌نمای‌کلی‌از‌داستان‌حسنک‌به‌روشنی‌می

شود‌بنابر‌جایگاه‌خاص‌سلطنتی،‌متفاوت‌بوسهل‌و‌دیگر‌اطرافیان‌مسعود‌بیان‌میمسعود‌و‌

با‌دیدگاه‌و‌الگوهای‌ذهنی‌حسنک‌و‌اطرافیان‌و‌آشنایان‌اوست.‌اما‌خواه‌ناخواه‌زیردستان،‌

‌کنند.گذارند‌و‌قبول‌میهای‌زبانیِ‌پادشاه‌را‌به‌حساب‌اقتدارِ‌سلطنتی‌میها‌و‌بازیفراتابی

موازی،‌‌هایداستان‌افراد،‌سخنان‌جمله:‌از‌جدول‌این‌در‌گفتمان‌اجزای‌قراردادن‌هم‌کنار

معنایی‌و‌ها،‌بیان‌جزئیات،‌تلویحات‌و‌مفروضات،‌پیوستگی‌مطالب،‌همعناوین‌و‌سر‌خط

حفظِ‌‌ضمن‌بیهقی‌که‌است‌این‌بیانگر‌مباحثه،‌و‌ابهام‌و‌طفره‌تکذیب،‌تقابل،‌ایجاد‌بازگویی،

‌امر‌برای‌ ‌تحلیلظاهرِ گرِ‌خویش‌طرح‌و‌برنامۀ‌بلاغی‌داشته‌است.‌هرچند‌که‌این‌مخاطبانِ

های‌قضیۀ‌تاریخی‌چندان‌به‌مذاق‌طبقۀ‌بالای‌جامعه‌خوش‌نیاید.‌های‌زبانی‌و‌تحلیلنشانه
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‌هاییادداشت‌و‌حسنک‌دفاعیات‌و‌زدمی‌موج‌داستان‌این‌جای‌جای‌در‌انتقادی‌گفتمان

‌گفتمان‌این‌کند.می‌آشکار‌را‌اطرافیان‌و‌مسعود‌زبانی‌هایفراتابی‌و‌هابازی‌از‌قسمتی‌بیهقی

های‌دیگر‌قسمت‌کند.می‌تبیین‌را‌ملتّ‌عوام‌بر‌دولت‌تحکم‌و‌حکومت‌سلطۀ‌از‌بخشی‌همچنین

‌پردازد.این‌مقال‌هم‌به‌تبیین‌همین‌بحث‌یعنی‌فراتابی‌زبانی‌سایر‌مناصب‌و‌مقامات‌می

 

 خيلتاشان و منشياننواختن و فروگرفتن حاجبان و 

اگر‌بین‌دو‌نفر‌رابطۀ‌برابری‌و‌تعهدات‌مربوط‌به‌آن‌وجود‌نداشته‌باشد‌آنگاه‌در‌تعامل‌

فرادست‌‌یا‌را‌مقابل‌طرف‌هاآن‌از‌یک‌هر‌خواهدشد.‌مشاهده‌بندیقطب‌از‌میزانی‌هاآن‌میان

طرف‌مقابل‌‌پندارد.‌البته‌امکان‌این‌هم‌وجود‌دارد‌که‌وانمود‌کنند‌کهو‌یا‌فرودست‌خود‌می

در‌‌است.‌فرودستی‌یا‌فرادستی‌بودن‌نسبی‌نشانگر‌امر‌این‌و‌دانندمی‌خود‌از‌ترپایین‌یا‌بالاتر‌را

های‌نتیجه‌افراد‌زبردست‌در‌جامعه‌باید‌بتوانند‌همواره‌در‌سطوح‌مختلف‌عمل‌کنند‌و‌شیوه

‌(.1393‌:83های‌خود‌به‌کار‌ببندند‌)ر.ک:‌بی‌من،‌مناسب‌و‌موثری‌را‌که‌باید‌در‌کنش

‌شوند‌برای‌اینکه‌هیچدر‌تاریخ‌بیهقی‌بیشتر‌افرادی‌که‌به‌صورت‌ناگهانی‌فروگرفته‌می»

صله‌‌و‌خلعت‌گاه‌و‌گیرندمی‌قرار‌لطف‌مورد‌آن‌از‌پیش‌باشند،‌نداشته‌مدافعه‌آمادگی‌گونه

‌(.‌1389‌:43)کرمی،‌«‌قریب،‌اریارق‌و‌...کنند.‌از‌جمله‌علیدریافت‌می

‌بونصر‌نوشته‌نمونه‌مثال‌این‌ ‌بیهقی‌به‌نقل‌از بحث‌داستان‌حاجب‌بزرگ‌علی‌است.

با‌من‌خالی‌کرد‌و‌گفت‌بدرود‌باش‌ای‌دوستِ‌نیک‌...‌گفتم:‌حاجب‌در‌دل‌چه‌دارد‌»است‌

گوید؟‌گفت‌...‌چندان‌است‌که‌سلطام‌مسعود‌که‌چنین‌نومید‌است‌و‌سخن‌بر‌این‌جمله‌می

های‌به‌افراط‌و‌به‌خطِ‌های‌نیکو‌و‌مخاطبهامهچشم‌بر‌من‌افگند،‌بیش‌شما‌مرا‌نبینید.‌این‌ن

خویش‌فصل‌نبشتن‌و‌برادرم‌را‌حاجبی‌دادن‌همه‌فریب‌است‌و‌بر‌چون‌مرد‌پوشیده‌نشود،‌

‌که‌علی‌دایه‌به‌هرات‌است‌و‌بلگاتگین‌حاجب‌و‌ ‌به‌میانۀ‌دام‌رسم، و‌همه‌دانه‌است‌تا

‌بر‌آن‌‌گروهی‌دیگر‌که‌نه‌زنانند‌و‌نه‌مردان،‌و‌اینک‌این‌قوم‌نیز‌به سلطان‌رسند‌و‌او‌را

توانم‌به‌سوی‌سیستان‌)همان(‌و‌هر‌چند‌که‌من‌می«‌دارند‌که‌حاجب‌علی‌در‌میانه‌نباید.

‌امیر‌نشان‌نام‌ بروم‌و‌ایمن‌باشم‌اما‌بر‌این‌عقیده‌نیستم‌و‌بر‌خود‌برخلاف‌اینکه‌مرا‌علیِ

ود‌سعایت‌مسعودیان‌(.‌او‌خ‌82-1383‌:1دارم‌)ر.ک:‌بیهقی،‌اند،‌هیچ‌بدنامی‌روا‌نمیکرده
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های‌های‌زبانی‌و‌دروغکند‌و‌فراتابیداند‌و‌از‌حقیقت‌کار‌آگاه‌است‌اما‌بدعهدی‌نمیرا‌می

‌باور‌می ‌بیهقی‌میراست‌مانند‌درباریان‌را ‌باور‌نمیکند. کردند‌که‌علی‌حاجب‌به‌نویسد:

ادامه‌‌هاوعده‌و‌هاهعشو‌باز‌و‌فرستادندمی‌او‌استقبال‌به‌را‌معتمدان‌روز‌هر‌و‌گذارد،‌قدم‌هرات

و‌خبر‌رسید‌که‌حاجب‌بزرگ‌علی‌به‌اسفزار‌رسید‌با‌پیل‌و‌خزانه‌و‌لشکرِ‌هند‌و‌‌»یافت:‌می

‌و‌چنان‌شنودم‌که‌به‌هیچبُنه گونه‌باور‌نداشته‌بودند‌که‌علی‌به‌ها.‌سخت‌شادمانه‌شدند؛

نوعی‌از‌نواخت‌و‌فرستادند‌پذیرۀ‌وی‌دمادم‌با‌هر‌یکی‌نولطفی‌و‌می‌هرات‌آید.‌و‌معتمدان

‌(1383‌:83)بیهقی،‌«‌دلگرمی.

چون‌‌که‌کندمی‌نقل‌بیهقی‌انجامد.می‌قریب‌علی‌بزرگ‌حاجب‌گرفتاری‌به‌داستان‌این‌آخر

و‌منگیتراکِ‌حاجب‌»به‌پیش‌سلطان‌رسید‌در‌اولین‌فرصت‌با‌خدعه‌و‌فریب‌او‌را‌گرفتند.‌

وز‌نزدیک‌بنده‌باشد‌و‌دیگر‌زمین‌بوسه‌داد‌و‌گفت:‌خداوند‌دستوری‌دهد‌که‌بنده‌علی‌امر

‌وی ‌با ‌مثال‌دادهبندگان‌که ‌بنده ‌که ‌تازهاند، ‌به ‌سلطان رویی‌گفت:‌است‌شوربایی‌ساختن.

‌ما‌را‌بباید‌ساخت.‌منگیتراک‌دیگر‌ سخت‌صواب‌آمد.‌اگر‌چیزی‌حاجت‌باشد‌خدمتکارانِ

که‌علی‌را‌‌داشت!باره‌زمین‌بوسه‌داد‌و‌به‌نشاط‌برفت.‌و‌کدام‌برادر‌و‌علی‌را‌میهمان‌می

‌استوار‌کرده‌بودند‌و‌آن‌پیغامِ‌بر‌زبانِ‌طاهر‌به‌حدیثِ‌لشکر‌و‌مکران،‌ریحٌ‌فِی‌القفَص‌بوده

‌(‌86)همان،‌«‌است.

منگیتراکِ‌»عاقبت‌کار‌منگیتراک‌نیز‌چیزی‌غیر‌از‌این‌نبود‌و‌هم‌او‌را‌در‌آن‌اثنا‌گرفتند.‌

‌بگفتند‌ ‌چون‌به‌صفه‌«صُفّه‌استاینک‌حاجب‌بزرگ‌در‌»حاجب‌چون‌بیرون‌آمد‌او‌را ،

رسید‌سی‌غلام‌اندر‌آمدند‌و‌او‌را‌بگرفتند‌و‌قبا‌و‌کلاه‌و‌موزه‌از‌وی‌جدا‌کردند‌چنان‌که‌

‌)همان(.«‌از‌آنِ‌برادرش‌کرده‌بودند.

مورد‌دیگر‌رفتار‌فریبکارانه‌سلطان‌مسعود‌در‌باب‌خوارزمشاه‌است.‌خوارزمشاه‌که‌به‌

و‌هر‌»گوید:‌باب‌نصیحت‌سلطان‌مسعود‌می‌هنگام‌رسیدن‌حاجب‌بزرگ‌در‌هرات‌بود،‌از

است‌‌چند‌پیری‌جا‌این‌رسیدن،‌درخواهند‌نیز‌و‌انددررسیده‌که‌بسیارند‌شایسته‌بندگان‌چند

گردانیده‌‌کام‌دشمن‌و‌آید‌داشته‌نگاه‌را‌ایشان‌بیند‌عالی‌رای‌اگر‌محمود.‌سلطان‌خدمتِ‌فرسودۀ

‌باشند. ‌ملک‌پیران ‌پیرایۀ ‌که ‌نشود »‌ ‌84)همان، ‌و ‌می( ‌جواب‌او ‌در ‌مسعود گوید:‌سلطان
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سخن‌خوارزمشاه‌ما‌را‌برابر‌سخنِ‌پدر‌است‌و‌آن‌به‌رضا‌بشنویم‌و‌نصیحت‌مشفقانۀ‌او‌را‌»

‌)همان(.«‌است؟بپذیریم.‌و‌کدام‌وقت‌بوده‌است‌که‌او‌مصلحتِ‌جانبِ‌ما‌نگاه‌نداشته

ای‌بیش‌زبانی‌مطالعۀ‌کامل‌تاریخ‌بیهقی‌نشانگر‌این‌است‌که‌تمام‌این‌گفتگوها‌فراتابی

‌بسامان‌کردن‌کارهاست.‌ ‌جهت‌حفظ‌مصلحت‌وقت‌و ‌سخنان‌فقط‌در ‌این‌گونه نیست.

نگرانِ‌آن‌است‌که‌مبادا‌است‌دلسلطان‌مسعود‌با‌بلایی‌که‌بر‌سر‌حاجب‌بزرگ‌علی‌آورده

سلطان‌عبدوس‌را‌»سایر‌محتشمان‌از‌این‌عمل‌بشکوهند.‌پس‌از‌فرو‌گرفتن‌حاجب‌علی،‌

لتونتاش‌فرستاد‌و‌پیغام‌داد‌که‌علی‌تا‌این‌غایت‌نه‌آن‌کرد‌که‌اندازه‌و‌نزدیکِ‌خوارزمشاه‌آ

‌برادرم‌چه‌ ‌او‌بود.‌چرا‌به‌خوارزمشاه‌ننگریست‌و‌اقتدا‌بدو‌نکرد؟‌و‌او‌را‌به‌آوردنِ پایگاهِ

(.‌این‌پیغام‌از‌آن‌جهت‌بود‌که‌خوارزمشاه‌ترسی‌به‌دل‌راه‌ندهد‌اما‌87)همان،‌«‌کار‌بود؟

کند‌و‌به‌بونصر‌مشکان‌و‌بوالحسن‌پریشان،‌جانب‌احتیاط‌را‌رها‌نمی‌خوارزمشاه،‌آشفته‌و

گناه‌بوده‌و‌کاری‌نکرده‌بود‌که‌با‌وی‌چنین‌رفتاری‌شود.‌فرستد‌که‌علی‌بیعقیلی‌پیغام‌می

‌(88)ر.ک:‌همان،‌

گفتند:‌‌سخن‌او‌باب‌در‌مسعود‌سلطان‌با‌بونصر‌و‌عقیلی‌بوالحسن‌هرچند‌نویسد:می‌بیهقی

بر‌آن‌آورده‌بودند‌که‌وی‌را‌فرو‌بایدگرفت،‌و‌امیر‌}در{‌خلوتی‌که‌کرده‌بود‌لکن‌امیر‌را‌»

(.‌مسلم‌است‌که‌126)همان،‌«‌در‌راه‌چیزی‌بیرون‌داد‌ازین‌باب‌و‌ما‌بسیار‌نصیحت‌کردیم.

امیر‌»کرده‌است.‌سلطان‌به‌اطرافیان‌خود‌اعتماد‌نداشته‌و‌برخی‌مسائل‌را‌از‌آنان‌مخفی‌می

باب‌‌در‌که‌کس‌آن‌سزای‌و‌خشنودم‌وی‌از‌من‌و‌گوییدمی‌شما‌هک‌است‌همچنین‌همه‌گفت

‌وی‌گوید‌ وی‌سخن‌محال‌گفت‌فرمودیم،‌و‌نیز‌پس‌از‌این‌کس‌را‌زَهره‌نباشد‌که‌سخنِ

‌(.1383‌:127)بیهقی،‌«‌جز‌به‌نیکویی.

آنکه‌یابد‌بیشود.‌آلتونتاش‌که‌اجازه‌رفتن‌میاین‌پنهان‌کردن‌حقیقت‌در‌ادامه‌آشکار‌می

گوید‌که‌طبل‌و‌کوس‌نکوبند‌تا‌شود‌و‌حتی‌میمنتظر‌دستور‌باشد‌سراسیمه‌راهی‌میدوباره‌

‌ ‌همان، ‌)ر.ک: ‌نشود. ‌آگاه ‌رفتن‌او ‌اوست،‌128کسی‌از ‌بازداشتنِ ‌امر ‌چون‌حقیقتِ ‌باز .)

است‌و‌چند‌مهم‌دیگر‌است‌که‌ناگفته‌مانده»کنند‌تا‌بگوید:‌عبدوس‌را‌به‌دنبالش‌روانه‌می

‌فته‌است‌و‌دستوری‌داده‌بودیم‌رفتن‌را‌و‌برفت‌و‌آن‌کارها‌ماندهچند‌کرامت‌است‌که‌نیا

‌.(128)همان،‌«‌است.
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-اما‌مگر‌آلتونتاش‌از‌گفتار‌و‌رفتار‌سلطان‌آگاهی‌ندارد‌و‌به‌این‌آسانی‌راه‌رفته‌را‌بازمی

‌آلتونتاش‌در‌جواب‌می ‌گردد‌تا‌در‌دام‌افتد. ‌فرمان‌بود‌به‌رفتن‌و‌به‌فرمان‌»گوید: بنده‌را

‌ ‌ماندهعالی ‌که ‌مثالی ‌و ‌بازگشتن، ‌دارد ‌زشتی ‌راست‌میبرفت‌و ‌نامه ‌کرد.است‌به «‌توان

‌(‌128)همان،‌

‌دروغ ‌امیر ‌بر ‌اوست‌که ‌بار ‌این ‌میپردازی‌میو ‌و ‌کند ‌دوش‌نامه‌»گوید: ‌که ‌دیگر و

‌جنبند،می‌خفچاق‌رسیده‌است‌از‌خواجه‌احمدِ‌عبدالصمد‌کدخداش‌که‌کجات‌و‌جقراق‌و

‌خوارزمشاه‌به‌بونصر‌دست‌به‌مسعود‌نامه‌نحو‌همین‌به‌)همان(.‌«افتد.‌للیخ‌ناگاه‌من‌غیبت‌از

شبهه‌و‌نفرت‌و‌تدابیر‌بونصر‌‌رفع‌برای‌تلاش‌و‌(‌112-‌12همان،‌)ر.ک:‌ترس‌رفع‌برای

‌گردد.‌ماند‌و‌قاعدۀ‌کارها‌برمیکفایت‌می(‌بی112-3)ر.ک:‌همان،‌
 

 تکيه بر مسند قدرت

سیاسی‌‌علوم‌و‌درباری‌آداب‌آنها‌تعلیمی‌رویکرد‌که‌تعلیمی‌و‌تاریخی‌کتب‌فراوان‌شمار

شده‌و‌اهداف‌است،‌نشان‌از‌آن‌دارد‌که‌این‌مقوله‌به‌عنوان‌علمی‌نزد‌همگان‌شناخته‌می

کرده‌است.‌جملاتی‌که‌بیهقی‌بدان‌اشاره‌کرده،‌بیانگر‌این‌است‌که‌از‌متفاوتی‌را‌دنبال‌می

پس‌از‌آن‌که‌امیر‌‌–واجه‌طاهر‌دبیر‌شنودم‌از‌خ»شناسد:‌دید‌او‌نیز‌سیاست‌پدر‌و‌مادر‌نمی

گفت‌...‌امیر‌مسعود‌چاشتگاه‌این‌روز‌‌–مسعود‌از‌هرات‌به‌بلخ‌آمد‌و‌کارها‌یکرویه‌گشت‌

مرا‌بخواند‌و‌خالی‌کرد‌و‌گفت‌پدرم‌گذشته‌شد‌و‌برادرم‌را‌به‌تخت‌ملک‌خواندند...‌پس‌

ختّلی،‌نبشته‌بود‌که:‌خداوند‌ما‌‌ملطّفۀ‌خود‌به‌من‌انداخت...‌باز‌کردم.‌خط‌عمتّش‌بود،‌حرُۀّ

‌روز‌پنجشنبه‌هفت‌روز‌مانده‌بود‌از‌ربیع الآخر‌گذشته‌شد،‌...‌و‌سلطان‌محمود‌نماز‌دیگرِ

‌که‌آن‌پس ‌و‌امیر‌داند‌که‌از‌برادر‌این‌کار‌بزرگ‌برنیاید‌... ‌آشکار‌کنیم... ‌مرگ‌او‌را فردا

خبر‌مرگ‌وی‌آشکارا‌گردد،‌رفت،‌بیشتر‌به‌حشمت‌پدر‌بود‌و‌چون‌کارها‌که‌تا‌اکنون‌می

‌(11)همان،‌«‌کارها‌از‌لونی‌دیگر‌گردد.

‌نامه ‌و ‌مسعود ‌سلطان ‌آمدن ‌کار ‌روی ‌به ‌آغاز ‌نقلِ ‌میهمین ‌بدل ‌و ‌رد ‌که شود‌هایی

نشانگر‌تشویش‌اوضاع‌درون‌دربار‌و‌رقابت‌بر‌سر‌کسب‌قدرت‌است.‌این‌در‌حالی‌است‌

نجام‌گیرد‌تا‌همه‌چیز‌بر‌وفق‌مراد‌ای‌اهای‌حساب‌شدهها‌و‌دسیسه‌چینیکه‌باید‌توطئه



 

 

 نظریۀ‌.....بر‌اساس‌«‌تاریخ‌بیهقی»تحلیل‌گفتمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/12
 

 

 

 

دارد‌‌سعی‌هرکس‌و‌شودمی‌کشیده‌پیش‌نماراست‌هایدروغ‌موضوع‌که‌اینجاست‌رود.‌پیش

زایی،‌توجه‌اطرافیان‌و‌خدم‌و‌حشم‌را‌ای‌و‌فراتابی‌صورت‌خیالی‌و‌توهمبا‌سخنان‌کلیشه

ریز‌‌و‌سوارند‌کار‌بر‌که‌کسانی‌که‌راستاست‌این‌در‌دهد.‌تکیه‌قدرت‌مسند‌بر‌و‌نماید‌جلب

گیرند‌و‌در‌مواقع‌دانند،‌سخن‌را‌سنجیده‌و‌آگاهانه‌به‌کار‌میو‌درشت‌آداب‌درباری‌را‌می

چون‌‌است،‌سفر‌جناح‌بر‌و‌دریافته‌را‌پدر‌مرگ‌خبر‌آنکه‌از‌پس‌مسعود‌شوند.می‌سازعبرت‌لزوم

طلبی‌فرصت‌و‌عصیان‌احتمال‌شده‌ضبط‌تازه‌نواحی‌دیگر‌و‌طارم‌و‌ری‌که‌کندمی‌احساس

و‌اگر‌کسی‌خوابی‌بیند‌و‌فرصتی‌جوید‌خود‌آن‌دیدن‌و‌آن‌فرصت‌چندان‌»گوید:‌دارند،‌می

سستی‌‌با»‌گویند‌را‌او‌که‌نخرد‌کسی،‌دهد‌عشوه‌اگر‌پس‌....‌نشستیم‌پدر‌تختِ‌بر‌ما‌که‌است

چنین‌‌و‌خرید‌نباید‌«کرد؟‌تواند‌چند‌مقام‌اینجا‌و‌است‌سفر‌جناح‌بر‌مسعود‌که‌ساخت‌باید

‌(1383‌:13)بیهقی،‌«‌سخن‌نباید‌شنید‌که‌وحشتِ‌ما‌بزرگ‌است.

‌با‌تواندمی‌آمد‌دـخواه‌پیش‌را‌هـآنچ‌و‌است‌واقف‌کار‌بر‌کاملا‌مسعود‌سلطان‌بنابراین

درایت‌دریابد.‌اما‌آنچه‌باید‌در‌ضمن‌مطالعه‌تاریخ‌بیهقی‌بدان‌توجه‌داشت‌این‌نکته‌است‌

جملات‌و‌‌نوع‌همین‌از‌مملو‌است،شده‌نگاشته‌تمام‌دقت‌با‌جزئیاتش‌که‌تاریخ‌این‌سراسر‌که

جملات‌‌خاص‌هایگاهتکیه‌به‌توجه‌و‌دقیق‌مطالعه‌با‌باید‌است.‌زبانی‌هایفراتابی‌و‌کلمات

ساخت‌سخن‌و‌مفهوم‌واقعی‌جملات‌‌ای‌از‌برداشت‌سطحی‌کناره‌گرفت‌و‌بر‌ژرفکلیشه

‌توجه‌داشت.‌

شود‌به‌تخت‌نشستن‌سلطان‌مسعود‌دیده‌میای‌که‌در‌آغاز‌از‌همین‌نوع‌جملات‌کلیشه

گماریم‌یی‌میو‌اکنون‌این‌جا‌شحنه»افکنی‌است.‌باز‌تاکید‌بر‌حفظ‌عهد‌و‌تهدید‌و‌رعب

ریا‌و‌به‌اندک‌مایه‌مردم‌آزمایش‌را‌تا‌خود‌از‌شما‌چه‌اثر‌ظاهر‌شود؛‌اگر‌طاعتی‌ببینیم‌بی

تر‌نباشد،‌و‌پس‌اگر‌به‌خلافِ‌آن‌شبهت،‌در‌برابر‌آن‌عدلی‌کنیم‌و‌نیکوداشتی‌که‌از‌آن‌تمام

باشد‌از‌ما‌دریافتن‌ببینید‌فراخور‌آن،‌و‌نزدیکِ‌خدای‌عزّ‌و‌جلّ‌معذور‌باشیم‌که‌شما‌کرده‌

سلطان‌‌چون‌و‌(‌16)همان،‌«است.‌تمام‌عبرتی‌را‌جهانیان‌آن‌مردم‌و‌سپاهان‌ناحیت‌و‌باشید.

س‌بزرگ‌و‌این‌حشمتِ‌اینها‌در‌این‌مجل»گوید:‌گوید‌خطیب‌شهر‌ری‌میمسعود‌چنین‌می

از‌حد‌گذشته‌از‌جواب‌عاجز‌شوند‌و‌محجِم‌گردند،‌اگر‌رأی‌عالی‌بیند‌فرمان‌دهد‌یکی‌را‌

‌(.17)همان،‌«‌از‌معتمدانِ‌درگاه‌تا‌بیرون‌بنشیند‌و‌این‌بندگان‌آنجا‌روند‌...‌و‌جواب‌دهند.
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 تقرّب جستن لشگريان و درباريان

‌چاره ‌واژه، ‌معنیِ ‌بیان ‌برای ‌زبانی ‌نظر ‌برای‌از ‌که ‌اصطلاحاتی ‌ارائه ‌و ‌کاربرد ای‌جز

‌ ‌پالمر، ‌)ر.ک: ‌ندارد ‌وجود ‌باشد، ‌سؤال ‌مورد ‌واژۀ ‌از ‌آشناتر ‌1391شنونده ‌با‌18: ‌بیهقی )

‌طریق‌دیالوگ ‌کمافزایش‌مفاهیم‌از ‌و ای‌برای‌القای‌معنای‌حقیقی‌کردن‌مصادیق‌چارهها

تعریف‌است،‌چرا‌که‌در‌واژگان‌اندیشیده‌است.‌شیوۀ‌دیگر‌جانشین‌کردن‌توصیف‌به‌جای‌

های‌فرعی‌و‌جزئیات‌موضوع‌ای‌دارد‌و‌به‌جنبهکنندهتوصیف‌دیدگاه‌و‌هدف‌نقش‌تعیین

تر‌و‌به‌واقعیت‌نزدیکتر‌است‌و‌در‌امر‌شناخت‌شود.‌همچنین‌توصیف‌ملموسهم‌توجه‌می

‌(.‌139-‌1373‌:42واقعیات‌سودمندتر‌است‌)ر.ک:‌صفوی،‌

اجتماعی‌‌طبقۀ‌چون‌و‌کندمی‌پرهیز‌مستقیم‌گفتار‌از‌مبهم‌نیزبا‌نشانگان‌از‌استفاده‌با‌بیهقی

(‌1387‌:29دارد.‌)ر.ک:‌اسدی،‌کند‌و‌زبان‌نگاه‌میاو‌دبیری‌است‌به‌دلایل‌بسیار‌تقیّه‌می

های‌استفاده‌گسترده‌بیهقی‌از‌استشهاد‌و‌تمثیل‌به‌اشعار‌و‌حکایات‌و‌روایات،‌آوردن‌داستان

‌مبهم‌وهم ‌بالای‌ضمیر ‌بسامد ‌‌ارز، ‌پسوند ‌کاربرد ‌افعال‌و ‌مجهول ‌گونه»صیغه )ترگونه،‌«

حکایات‌‌(.‌32همان،‌)ر.ک:‌است‌بیهقی‌احتیاط‌و‌تقیّه‌دیگر‌دلایل‌از‌...‌و‌گونه(ابله‌گونه،آرام

واضح‌‌بیان‌قصد‌مواقعی‌در‌او‌که‌است‌این‌نشانگر‌...‌و‌دیگران‌زبان‌از‌سخن‌بیان‌و‌الحاقی

‌هم‌می ‌اگر ‌پرواضح‌است‌که ‌و ‌میان‌دربار‌خواست‌نمیندارد ‌در ‌و ‌برهه ‌آن توانست‌در

وار‌و‌همراه‌با‌مسعودی‌بیش‌از‌آن‌آشکارا‌سخن‌بگوید.‌بیان‌بیهقی‌در‌چنین‌مواقعی‌کنایه

‌‌تعریض ‌امّا‌شرارت‌و‌زعارتی‌در‌طبع‌وی‌مؤکدّ‌»است.‌جملاتی‌چون: ‌بود، محتشم‌و‌...

و‌خردمندان‌دانستندی‌(‌»1383‌:192)بیهقی،‌«‌...‌و‌با‌آن‌شرارت‌دلسوزی‌نداشت– شده‌

‌که‌نه‌چنان‌است »‌ ‌«‌فضل‌جای‌دیگر‌نشیند»)همان(، (‌در‌میان‌گزارش‌او‌از‌191)همان،

های‌نو‌از‌یک‌موضوع‌ذکر‌بر‌دار‌کردن‌حسنک‌آشنا‌است.‌همچنین‌بیهقی‌با‌ایجاد‌نگاشت

‌به‌طور‌مستقیم‌قدرت‌بیان‌آن ‌که ‌تبیین‌مسائلی‌دارد ‌و‌خلق‌رخدادهای‌موازی‌سعی‌در

‌وجود‌ندارد.‌

تبیین‌ماجرای‌تقرّب‌درباریان‌به‌محمد‌و‌مسعود،‌پس‌از‌مرگ‌سلطان‌محمود،‌از‌طریق‌

الرشید‌است.‌نمونه‌فراتابی‌زبانی‌و‌تصریح‌بر‌جملات‌داستان‌امین‌و‌مأمون‌فرزندان‌هارون

افتد‌در‌جریان‌جنگ‌مأمون‌و‌محمد‌بر‌سر‌ای‌که‌بین‌لشگریان‌و‌درباریان‌اتفاق‌میکلیشه
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نویسد‌که‌از‌بغداد‌مقدّمان‌و‌بزرگان‌و‌اصناف‌مردم‌به‌مأمون‌فت‌پدر‌است.‌بیهقی‌میخلا

-کردند‌و‌نامه‌میکردند‌و‌از‌مرو‌نیز‌گروهی‌از‌مردم‌مأمون‌به‌محمد‌تقرّب‌میتقرّب‌می

‌نگاه‌دارند.‌زمانی‌که‌محمد‌را‌نوشتند‌و‌مأمون‌و‌محمد‌دستور‌داده‌بود‌تا‌آن‌ملطفّه ها‌را

‌مأمون ‌نامه‌کشتند ‌داد ‌باب‌مشورت‌کرد.‌دستور ‌این ‌خویش‌در ‌وزیر ‌با ‌و ‌بیاورند ‌را ها

حسن‌گفت‌خائنانِ‌هر‌دو‌جانب‌را‌دور‌باید‌کرد.‌مأمون‌بخندید‌و‌گفت:‌یا‌حسن‌آنگاه‌از‌»

دو‌دولت‌کس‌نماند‌و‌بروند‌و‌به‌دشمن‌پیوندند‌و‌ما‌را‌درسپارند.‌و‌ما‌دو‌برادر‌بودیم‌هر‌

‌تخت‌ملک‌و‌این‌ مردمان‌نتوانستند‌دانست‌که‌حال‌میان‌ما‌چون‌خواهد‌شد.‌دو‌مستحقّ

‌(.‌67)همان،‌«‌نگریستند.بهتر‌آمدِ‌خویش‌را‌می
 

 داشت دل سلطان مسعود از طرف اطرافياننگه

‌دست‌می ‌به ‌خارج ‌جهان ‌از ‌ما ‌ممکن‌است‌اطلاعاتی‌که ‌اگرچه ‌فردی‌است؛ آوریم،

کند‌و‌برای‌انتقال‌احساس‌استفاده‌می‌وجوه‌مشترکی‌نیز‌داشته‌باشند.‌فرد‌از‌زبان‌اجتماعی

کنیم.‌به‌عبارتی‌در‌برگردان‌جمله‌فرد،‌یعنی‌ما‌از‌طریق‌زبان‌فردی‌احساس‌او‌را‌درک‌می

ترجمۀ‌زبان‌فردی‌به‌زبان‌اجتماعی،‌همواره‌جزئیاتی‌از‌دست‌خواهدرفت‌و‌برای‌مخاطب‌

‌جزئیات‌دیگری‌جانشین‌آن‌ ‌زبان‌فردی، ‌برگردان‌زبان‌اجتماعی‌به ‌)ر.ک:‌در خواهدشد.

‌ ‌1381صفوی، ‌باید‌از‌طریق‌زبان‌فردی‌و‌پشتوانۀ‌فرهنگی‌فهمی‌از‌14: ‌ضمن‌این‌که .)

‌زبانگونه ‌طریق ‌از ‌که ‌است ‌لازم ‌داشت، ‌زبانی ‌تعاملات ‌و ‌پیرامون ‌در‌محیط ‌نهفته های

‌دست‌میگویش ‌قراینی‌به ‌با ‌را ‌افراد ‌سوابق‌اجتماعی ‌زمینۀ ‌اجتماعی‌که دهد،‌های‌طبقه

ماعی‌و‌نوع‌بیان‌با‌آنها‌را‌تشخیص‌داد.‌تفکیک‌درونی‌جوامع‌انسانی‌در‌زبان‌طبقات‌اجت

کنند‌های‌متفاوتی‌استفاده‌میگونههای‌مختلف‌اجتماعی‌از‌زبانگردد‌و‌گروهآنها‌منعکس‌می

 (.‌41–‌1391‌:6)ر.ک:‌ترادگیل،‌

کند‌که‌شمرد،‌اشاره‌میدر‌این‌راستا‌پس‌از‌آنکه‌بیهقی‌صفات‌خوب‌و‌بد‌بوسهل‌را‌می

‌می ‌را ‌کسی ‌هر ‌حیلت‌فرومیاو ‌حیلهتوانست‌با ‌وجود ‌با ‌اما ‌نتوانسته‌گرفت. ‌بسیار های

های‌از‌آن‌در‌بابِ‌وی‌به‌کام‌نتوانست‌رسید‌که‌قضای‌ایزد‌با‌تضریب»بونصر‌را‌فروگیرد.‌

‌عاقبت ‌مردی‌بود ‌بونصر ‌که ‌دیگر ‌و ‌مساعدت‌نکرد ‌امیر‌وی‌موافقت‌و ‌روزگارِ ‌در نگر،
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الله‌آنکه‌مخدومِ‌خود‌را‌خیانتی‌کرد‌دلِ‌این‌سلطان‌مسعود‌را‌رحمهلله‌عنه‌بیامحمود‌رضی

‌خواهدبود. ‌را ‌وی ‌پدر ‌مُلک‌پس‌از ‌دانست‌تختِ ‌که ‌چیزها، ‌همه ‌داشت‌به ‌نگاه «‌علیه

‌(.‌1383‌:192)بیهقی،‌

های‌بوسهل‌موافق‌نیامده‌شمرد:‌نخست‌که‌قضای‌ایزدی‌با‌تضریببیهقی‌دو‌علت‌برمی

آن‌که‌خیانتی‌در‌باب‌است‌و‌بی‌نگر‌بودهاین‌که‌بونصر‌خود‌مردی‌عاقبت‌است،‌و‌دیگر

‌در‌رابطه‌با‌دلیل‌دوم‌بیهقی‌ ‌نیز‌نگه‌داشته‌بود. ‌سلطان‌مسعود‌را مخدوم‌خود‌اندیشد‌دلِ

گفتنی‌است‌که‌این‌امر‌از‌سر‌تأمل‌و‌فراست‌و‌آشنایی‌او‌به‌مراتب‌دیوانی‌بوده‌است،‌یعنی‌

بود‌و‌به‌این‌علم‌های‌زبانی‌و‌رفتاری‌را‌مشاهده‌کردهین‌‌‌بازیبونصر‌در‌دیوان‌بارها‌چن

‌کمال‌وقوف‌را‌داشت.‌

بندی‌اجتماعی‌بدست‌اگر‌قرار‌بر‌این‌باشد‌که‌تصویر‌درستی‌از‌رابطه‌بین‌زبان‌و‌لایه»

‌اندازه ‌به ‌قادر ‌باید ‌پدیدهآوریم، ‌پدیدهگیری‌هم ‌هم ‌و ‌تا‌های‌زبانی ‌باشیم های‌اجتماعی

‌(.‌1391‌:17)ترادگیل،‌«‌بتوانیم‌بین‌آنها‌همبستگی‌دقیق‌برقرار‌سازیم.

‌نتوانیم‌بین‌پدیده ‌اجتماعی‌توازنی‌پدید‌آوریم‌نخواهیم‌توانست‌چنانچه های‌زبانی‌و

‌اساس‌اطلاعات‌و‌ ‌بر ‌یا ‌باید ‌بنابراین ‌کنیم. ‌ارتباطی‌صحیح‌حاصل ‌برقراری ‌در موفقیتی

‌تشخیص‌دهیم‌و‌در‌‌تجربیات‌و‌یا ‌اجتماعی‌به‌هر‌متکلم‌را شواهد‌زبانی‌انتصاب‌پایگاه

‌نیمه ‌طور ‌به ‌زبانی ‌تجارب ‌از ‌استفاده ‌با ‌طبقه‌ادامه ‌بین ‌همبستگی ‌ایجاد ‌به ‌نسبت آگاه

نویسد:‌بونصر‌مشکان‌چنین‌شمّ‌زبانی‌را‌های‌زبانی‌اقدام‌کنیم.‌بیهقی‌میاجتماعی‌و‌صورت

بود،‌با‌حمود‌به‌خلیفه‌که‌خلیفه‌حسنک‌را‌قرمطی‌خواندهداشت‌و‌در‌باب‌جوابِ‌سلطان‌م

هر‌چند‌آن‌سخن‌پادشاهانه‌بود،‌»بود:‌وجود‌عصبانیتِ‌سلطان‌محمود،‌احتیاط‌پیشه‌‌‌‌کرده

‌نبشته ‌نبشتم ‌چنان ‌و ‌آمدم ‌دیوان ‌نویسند.به ‌خداوندان ‌به ‌بندگان ‌که ‌یی »‌ :‌1383)بیهقی،

194‌.)‌

ه‌به‌خاطر‌قرمطی‌نبودن‌حسنک‌هم‌به‌صورت‌در‌ضمن‌مکاتبات‌سلطان‌محمود‌با‌خلیف

‌تا‌ ‌فرستند ‌بغداد ‌به ‌را ‌هدایا ‌طرایف‌و ‌خلعت‌حسنک‌و ‌که ‌بود ‌این‌شده ‌بر ‌قرار زبانی

‌اما‌در‌عمل‌چنین‌اتفاقی‌رخ‌نمی ‌بسوزند، آن‌»و‌چون‌رسول‌بازآمد‌امیر‌پرسید‌که‌»دهد:

‌(194)همان،‌«‌خلعت‌و‌طرایف‌به‌کدام‌موضع‌سوختند؟
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 پادشاه با خليفهبرخورد دوگانه 

تواند‌منزلت‌افراد‌دیگر‌دهد‌که‌به‌کمک‌آن‌شخص‌میزبان‌تعارف‌ابزاری‌به‌دست‌می

‌آن ‌میرا ‌ثابت‌و‌گونه‌که‌خود ‌عناصر‌زبانیِ ‌زبان‌فارسی‌واژگان‌یا ‌در خواهد‌تعیین‌کند.

های‌شرقی‌دیده‌گونه‌که‌در‌برخی‌زبانهای‌خاصی‌از‌افراد‌آندقیقی‌برای‌ارجاع‌به‌گروه

شود‌وجود‌ندارد.‌علاوه‌بر‌آن‌چون‌ادراک‌شخص‌از‌منزلت‌خود‌و‌دیگران‌بسته‌به‌این‌می

تواند‌کند،‌از‌این‌رو‌شخصِ‌زرنگ‌میکه‌در‌میان‌چه‌گروهی‌حضور‌داشته‌باشد‌تفاوت‌می

ابهامِ‌موجود‌در‌هر‌موقعیتِ‌تعاملی‌را‌تشخیص‌داده‌و‌با‌استفاده‌از‌تعارف،‌به‌دلخواه‌آن‌را‌

خواستۀ‌‌با‌اما‌نباشد‌اجتماعی‌موقعیتِ‌آن‌حقیقتِ‌با‌متناسب‌او‌تعریفِ‌بسا‌چه‌که‌کند‌تعریف

‌تنوعات‌واژگانی‌به‌گونه ‌بر‌آن‌نظام ‌علاوه ‌باشد. ‌زرنگ‌تناسب‌داشته ای‌سازمان‌شخصِ

‌واحد‌چند‌نفر‌مییافته ‌تعارفتوانند‌هماست‌که‌در‌آنِ کنند‌و‌‌آمیز‌استفادهزمان‌از‌عباراتِ

‌واحد‌میدلیل‌آن‌هم‌ ‌واژگانی‌است‌که‌افراد‌در‌آنِ ‌نظامِ ‌منزلتِ‌قابلیتِ ‌حفظِ توانند‌ضمنِ

توانند‌آن‌منزلتی‌خود،‌منزلتِ‌دیگری‌را‌بالا‌ببرند.‌بدین‌طریق‌همه‌افراد‌درگیر‌در‌تعامل‌می

‌مبهم‌و‌نامشخص‌نگه ‌که‌مد‌نظر‌دارند‌به‌دیگران‌نسبت‌دهند‌و‌منزلت‌خود‌را دارند.‌را

‌در‌رابطه‌با‌زبان‌به‌معنای‌استفاده‌مبتکرانه‌و‌خلاق‌از‌آن‌است.‌)ر.ک:‌بی‌معهذا‌زرنگ‌بودن

‌(.‌221–1393‌:2من،‌

در‌باب‌فراتابی‌و‌بازی‌زبانی‌با‌خلیفه،‌موضوع‌برخورد‌دوگانه‌سلطان‌محمود‌و‌سلطان‌

مسعود‌با‌خلیفه‌آوردنی‌است.‌سلطان‌محمود‌که‌به‌سبب‌دلیری‌و‌سر‌و‌سامان‌دادن‌اوضاع‌

ها‌دیده‌و‌القاب‌و‌عناوین‌گرفته‌بود،‌در‌پشت‌سر‌خلیفه‌در‌ماجرای‌لیفه‌نواختوقت‌از‌خ

عباسیان‌‌قدرِ‌بهر‌از‌من‌که‌نبشت‌بباید‌شده‌خرف‌خلیفۀ‌بدین»‌گوید:می‌چنین‌وزیر‌حسنک

آید‌و‌درست‌گردد‌بر‌دار‌جویم‌و‌آنچه‌یافتهام‌در‌همه‌جهان‌و‌قرمطی‌میانگشت‌درکرده

درست‌شدی‌که‌حسنک‌قرمطی‌است‌خبر‌به‌امیرالمؤمنین‌رسیدی‌که‌کشند،‌و‌اگر‌مرا‌می

‌(.‌‌193–1383‌:4)بیهقی،‌«.‌در‌بابِ‌وی‌چه‌رفتی

‌قبولِ‌ ‌آیینِ ‌با ‌رابطه ‌بیهقی‌در ‌است. ‌بدین‌منوال ‌قضیه ‌نیز ‌مسعود ‌سلطان ‌با ‌رابطه در

‌استقبال‌از‌او‌در‌زمان‌مسعود‌می ‌خلیفه‌و‌مراسمِ شهر‌را‌‌امیر‌دستوری‌داد،»نویسد:‌رسولِ

بیارایید‌و‌هر‌تکلّفی‌که‌بباید‌کرد‌بکنید‌تا‌رسول‌خلیفه‌بداند‌که‌حال‌این‌شهر‌چیست‌و‌
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‌دوست ‌تر‌گیرد.امیر‌نیز‌این‌شهر‌را »‌ ‌چنان‌74)همان، (‌و‌به‌حق‌تکلّف‌کردند‌و‌شهر‌را

(.‌از‌القابی‌که‌‌74-7آراستند‌و‌استقبال‌گرمی‌نمودند‌که‌کس‌به‌یاد‌نداشت.‌)ر.ک:‌همان،‌

‌مِن‌اَعداءِ‌»فه‌برای‌سلطان‌مسعود‌برشمرده‌بود:‌خلی ‌المُنتَقِمُ ‌اللهِ، ‌عِبادِ ‌اللهِ،‌حافِظُ ‌دینِ ناصِرُ

‌اَمیرالمؤمنین ‌اللهِ (‌و‌از‌بیست‌هزار‌درم‌سیم‌گرمابه‌و‌دویست‌77)همان،‌«‌اللهِ،‌ظَهیرُ‌خَلیفهِ

‌همان،‌ یفه‌در‌نظر‌(‌که‌سلطان‌مسعود‌برای‌رسول‌خل‌71-7هزار‌درم‌پول‌پارنجی‌)ر.ک:

‌به‌تمامی‌و‌زیبایی‌وصف‌میمی کند‌شدت‌تکلّف‌و‌گیرد،‌و‌برخوردهایی‌که‌بیهقی‌آن‌را

‌خورد.‌های‌زبانی‌به‌چشم‌میای‌همراه‌با‌فراتابیرفتار‌تصنعّی‌و‌ساختگی‌و‌کلیشه

‌خوانیم‌که‌نه‌تنها‌رعایت‌آداب‌درباری‌و‌رفتار‌با‌خلیفه‌ظاهرهرچند‌در‌ادامه‌تاریخ‌می

اعتنا‌و‌بدرفتارند‌و‌حتی‌او‌را‌ریاکاری‌است‌بلکه‌مسعودیان‌به‌خود‌خلیفه‌هم‌بیسازی‌و‌

‌گویند.‌ناسزا‌می
 

 نامه نوشتن پادشاهان

‌پرطمطراق‌دیوانزبان‌خاص‌صنف ‌غالباً ‌غیرواضح‌و ‌زبان ‌قشرهای‌مختلف‌یا ‌و -ها

انتزاعی‌و‌‌خوانند،‌عبارت‌است‌از‌انبوه‌گنگ‌و‌نامفهوم‌الفاظاش‌میسالاری‌که‌نثر‌دولتی

کند.‌به‌دلایل‌اجتماعی‌سیاسی‌کاربرد‌مبهمی‌که‌از‌هر‌گونه‌بیان‌ساده‌و‌مستقیم‌پرهیز‌می

‌افراد‌زمانی‌به‌این‌شیوۀ‌نگارش‌متوسل‌‌‌‌این‌زبان‌بخشی‌از‌نظام‌اساطیر‌اجتماعی‌می شود.

‌سر‌حد‌امکان‌غیرشخصی‌و‌مجهولشوند‌که‌میمی ‌تا ‌الهویه‌بنماید‌وخواهند‌نوشتۀ‌آنها

های‌ماشین‌اجتماعی،‌که‌به‌عهدۀ‌آنان‌و‌معمولا‌بدین‌ترتیب‌چنین‌القا‌شبهه‌کنند‌که‌چرخ

‌به‌آرامی‌به‌گردش‌خود‌مشغول‌اداره اند‌و‌هیچ‌عامل‌انسانی‌قادر‌به‌مختل‌دولتی‌است،

کردن‌آنها‌نیست.‌زبان‌ساده‌و‌مستقیم‌همواره‌تاثیری‌نیرومند‌دارد،‌و‌نویسندگان‌نثر‌دولتی‌

‌نیس ‌علاقهمایل ‌بلکه ‌شوند، ‌نمایان ‌نیرومند ‌و ‌موثر ‌که ‌تسکینتند ‌که ‌و‌مندند بخش

‌(.‌84-1372‌:1امیدوارکننده‌باشند‌)ر.ک:‌فرای،‌

خوریم‌که‌فراتابی‌زبانی‌است‌و‌باید‌گره‌از‌در‌اثنای‌تاریخ‌بیهقی‌گاه‌به‌مواردی‌برمی

نویسد:‌درباری‌می‌هایبازی‌زبانی‌آن‌گشود.‌بیهقی‌در‌باب‌شیوه‌خاص‌و‌نمط‌متفاوت‌نامه

‌با‌خویشتن‌بیاورده‌بودند‌چون‌بوالقاسم‌حریش‌و‌» و‌طُرفه‌آن‌بود‌که‌از‌عراق‌گروهی‌را
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ترند،‌و‌بگویم‌که‌خواستند‌که‌به‌رویِ‌استادم‌برکشند‌که‌ایشان‌فاضلدیگران،‌و‌ایشان‌را‌می

‌ت ‌از ختِ‌ایشان‌شعر‌به‌غایت‌نیکو‌بگفتندی‌و‌دبیری‌نیک‌بکردندی‌و‌لکن‌این‌نمط‌که

ملوک‌به‌تختِ‌ملوک‌باید‌نبشت‌دیگر‌است.‌و‌مرد‌آنگاه‌آگاه‌شود‌که‌نبشتن‌گیرد‌و‌بداند‌

‌(.1383‌:121)بیهقی،‌«‌که‌پهنایِ‌کار‌چیست.

داشتِ‌جانب‌احتیاط‌آمیز‌و‌تهدیدآمیز،‌همراه‌با‌نگاهای‌و‌اغراقعبارات‌و‌جملات‌کلیشه

بود.‌‌درباری‌هاینامه‌اهداف‌جمله‌از‌ی،مهربی‌غبار‌نپراکندن‌و‌حرمت‌حفظ‌و‌درباری‌آدابِ‌و

اند.‌در‌کردهها‌را‌به‌هر‌کسی‌توصیه‌نمیبه‌دلیل‌رعایت‌جانب‌احتیاط،‌نوشتن‌این‌گونه‌نامه

‌ما‌امیر‌ماضی‌بر‌چه‌جمله‌بود.‌به‌»این‌قسمت‌از‌نامه:‌ بر‌خان‌پوشیده‌نیست‌که‌حال‌پدرِ

تر‌بود،‌و‌از‌آن‌شرح‌کردن‌نباید‌هر‌چه‌ببایست‌که‌باشد‌پادشاهان‌بزرگ‌را،‌از‌آن‌زیادت

است‌و‌داند‌که‌دو‌مهترِ‌بازگذشته‌که‌به‌معاینه‌حالت‌و‌حشمت‌و‌آلت‌و‌عدتِّ‌او‌دیده‌آمده

بسی‌رنج‌بر‌خاطرهایِ‌پاکیزۀ‌خویش‌نهادند‌تا‌چنانت‌الفتی‌و‌موافقتی‌و‌دوستی‌و‌مشارکتی‌

‌شد. ‌پای ‌به ‌عدّ« ‌و ‌آلت ‌با ‌ارعاب ‌تفاخر، ‌ماجرا، ‌تبیین ‌و‌)همان(، ‌الفت ‌بر ‌دعوت ت،

توان‌مشاهده‌کرد.‌در‌عبارت‌زیر‌این‌موارد‌با‌تکیه‌و‌مشارکت‌و‌تجدید‌عهد‌و‌پیمان‌را‌می

الله‌و‌شنوده‌باشد‌خان‌ادام‌الله‌عزّه‌که‌چون‌پدر‌ما‌رحمه»تأکید‌و‌اغراق‌بیشتری‌آمده‌است:‌

‌جهانی‌‌علیه‌گذشته ‌غایب‌بودیم‌از‌تخت‌ملک‌ششصد‌و‌هفتصد‌فرسنگ، ‌زیر‌شد‌ما را

‌با‌نام‌بود‌در‌پیش‌ما‌و‌اهل‌جملۀ‌آن‌براندیشیدیمی‌ولایتضبط‌آورده.‌و‌هر‌چند‌می هایِ

ولایات‌گردن‌برافراشته‌تا‌نامِ‌ما‌بر‌آن‌نشیند‌و‌به‌ضبطِ‌ما‌آراسته‌گردد،‌و‌مردمان‌به‌جمله‌

‌میدست ‌ارزانی ‌اعزازها ‌امیرالمؤمنین ‌و ‌گردند. ‌رعیت‌ما ‌تا ‌برداشته ‌مکاتبتها ‌داشت‌و

باشد‌از‌گروهی‌السلام‌رویم‌و‌غضاضتی‌که‌جاه‌خلافت‌را‌میپیوسته‌تا‌بشتابیم‌و‌به‌مدینه

‌(.122)همان،‌«‌اذناب‌آن‌را‌دریابیم‌و‌آن‌غضاضت‌را‌دور‌کنیم.
 

 اغواگري در باب نزديکان

‌گونه ‌به ‌را ‌زبانی ‌نشانگان ‌و ‌اطلاعات ‌میبیهقی ‌درج ‌متن ‌در ‌است‌ای ‌لازم ‌که کند

ها‌و‌دانش‌خود‌برای‌پر‌کردن‌جاهای‌خالی‌و‌تکمیل‌متن‌و‌ری‌از‌آگاهیگیمخاطب‌با‌بهره

‌او‌به‌جای‌بیان‌مستقیم‌رفتار‌و‌کردار‌و‌صفات‌برخی‌ فعال‌کردن‌معنای‌آن‌گامی‌بردارد.
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زمینه‌برای‌ماجرا،‌عناصری‌در‌پیش‌افراد‌و‌علت‌تاریخی‌برخی‌مسائل،‌با‌بازسازی‌گفتمان

های‌مختلف‌تاریخ‌ضبط‌و‌کند.‌او‌گفتار‌افراد‌را‌در‌برههدریافت‌آنچه‌لازم‌است‌آماده‌می

‌دیده ‌که‌لازم ‌است‌و‌هر‌جا ‌ترتیب‌دادن‌گفتمان‌ثبت‌کرده ‌بدین‌طریق‌با ‌و است‌آورده

ای‌برای‌فهم‌بافت‌موقعیت‌و‌های‌نشانگانی‌زبان‌را‌زمینهها‌و‌دلالتفرضدرون‌متنی،‌پیش

‌نگفتهبخش ‌‌های ‌کلام ‌)ر.ک: ‌است. ‌ساخته ‌1393حیدری، ‌نمونه12: ‌جمله ‌از ‌این‌( های

موضوع،‌داستان‌فرستادن‌امیر‌عضدالدوله‌یوسف‌به‌قصدار‌و‌فروگرفتن‌اوست.‌علتی‌که‌به‌

کنند‌با‌آنچه‌در‌دل‌دارند،‌گویند‌و‌او‌را‌روانه‌میعضدالدوله‌یوسف،‌برای‌رفتن‌به‌بُست‌می

‌ ‌ایشان‌امیر‌عضدالدوله»متفاوت‌است. ‌گسیل‌کردنِ ‌پس‌از ‌گفت‌ای‌عَم‌تو‌‌و یوسف‌را

‌بوده ‌و‌میروزگاری‌آسوده ‌سر‌ای، ‌فترت‌بادی‌در ‌این‌روزگارِ ‌در ‌قُصدار ‌والیِ گویند‌که

‌هم‌کرده ‌تا ‌کرد، ‌مُقام ‌قُصدار ‌به ‌خویش‌و ‌غلامان ‌رفت‌با ‌بُست‌باید ‌سوی ‌را ‌تو است.

د‌قوتّی‌انقُصداری‌به‌صلاح‌آید‌و‌خراج‌دو‌ساله‌بفرستد‌و‌هم‌لشکر‌را‌که‌به‌مکران‌رفته

(.‌موضوع،‌بحث‌فعل‌و‌انفعالات‌1383‌:94)بیهقی،‌«‌بزرگ‌باشد‌به‌مقام‌کردنِ‌تو‌به‌قصدار.

‌جهت‌پیش‌بردن‌ ‌در ‌عاملی ‌که ‌را ‌زبانی ‌اغوای ‌نیست‌بلکه ‌آنان ‌کاری ‌سیاستِ ‌و دربار

‌توهم ‌است‌با ‌حساب‌صلاح‌مملکت‌میاهداف‌مستبدانه ‌مورد‌زایی‌به ‌بیهقی‌در گذارند.

ن‌او‌نوشته‌است‌که‌گفتند‌بادِ‌سالاری‌در‌سر‌دارد‌و‌بهتر‌است‌از‌درگاه‌علت‌فرستاده‌شد

 (.94دور‌باشد.‌)ر.ک:‌همان،‌
 

 نتيجه

‌است.‌دریافت‌ژرف ‌متن ‌بزرگتر، ‌مقیاسی ‌در ‌و ‌جمله ‌بررسی ‌حاصل ‌معنایی ساخت

ای‌نویسی‌کناره‌گرفته‌است‌بلکه‌شگردهای‌تازهای‌تاریخبیهقی‌نه‌تنها‌از‌ساختارهای‌کلیشه

‌گفتار‌افراد‌در‌طول‌برای‌بیان‌و‌آشکار‌کردن‌حقایق‌به‌کار‌برده‌هم ‌یادداشتِ ‌او‌با است.

زمان‌و‌کاربست‌آگاهانۀ‌آن‌در‌ضمن‌ماجرا،‌به‌صورت‌غیرمستقیم‌نشانگانی‌در‌زمینۀ‌متن‌

های‌محمود‌و‌مسعود‌است.‌در‌دورۀ‌پرتلاطم‌حکومتبرای‌ردیابی‌حقیقت‌بر‌جای‌گذاشته

پادشاه‌و‌اطرافیان‌او،‌درباریان‌و‌خدم‌و‌حشم‌و‌نقد‌و‌‌گذاشتن‌گفتمانتوان‌با‌کنار‌هم‌می

مشاهده‌‌گروه‌سه‌هر‌این‌بینش‌و‌عملکرد‌در‌را‌هاییتفاوت‌و‌تناقضات‌بیهقی،‌خودِ‌تفسیرهای
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کرد‌و‌به‌حقایقی‌دست‌یافت‌که‌شاید‌بیهقی‌نخواسته‌و‌نتوانسته‌است‌آن‌را‌به‌طور‌صریح‌

بیهقی‌را‌با‌بینش‌جامع‌بررسی‌کرده‌و‌آواهای‌برخاسته‌از‌آن‌را‌بیان‌کند.‌هرچه‌قدر‌تاریخ‌

گون‌مورد‌تحلیل‌قراردهیم‌به‌همان‌نسبت‌به‌معناها‌و‌مفاهیم‌ذهنی‌بیهقی‌با‌منطقی‌مکالمه

‌شد.‌خواهیم‌ترو‌حقیقت‌تاریخی‌نزدیک

و‌‌زبانی‌هایبازی‌گروه،‌سه‌هر‌این‌عملکردهای‌و‌گفتارها‌گذاشتن‌هم‌کنار‌با‌باید‌مخاطب

«‌زیرگفتگو»‌به‌«گفتگو»‌از‌‌متن،‌نهانی‌هایلایه‌از‌عبور‌ضمن‌و‌دهد‌تشخیص‌را‌آن‌هایفراتابی

که‌‌زبانی،‌نشانگان‌و‌اطلاعات‌ردپای‌پیگیری‌باشد.‌داشته‌متن‌معنای‌از‌درستی‌تحلیل‌و‌برسد

در‌‌دیگری‌موثر‌گام‌شواهد،‌تکمیل‌و‌خالی‌جاهای‌کردن‌پر‌و‌مانده‌جای‌بر‌مختصر‌و‌آگاهانه

توان‌جهت‌فعال‌کردن‌معنای‌متن‌از‌سوی‌مخاطب‌خواهد‌بود.‌با‌توجه‌به‌آنچه‌بیان‌شد‌می

‌گیری‌کرد:‌چنین‌نتیجه

بیهقی‌به‌جای‌بیان‌مستقیم‌رفتار‌و‌کردار‌و‌صفات‌افراد‌و‌علل‌حوادث‌و‌فرازها‌و‌‌-1

موقعیتی‌‌بافت‌در‌را‌مخاطب‌زمینه،پس‌و‌زمینهپیش‌در‌عناصری‌و‌گفتمان‌بازسازی‌با‌فرودها،

‌دهد.‌ماجرا‌قرارمی

بافتار‌کلام‌رمانگونۀ‌او،‌ماجرا‌را‌از‌زوایای‌مختلف‌و‌از‌زبان‌افراد‌گوناگون‌بازگو‌‌-2

های‌نشانگانی‌زبان‌ها‌و‌دلالتفرضکند‌و‌بدین‌طریق‌با‌ایجاد‌گفتمان‌درون‌متنی،‌پیشمی

‌سازد.‌م‌میکلا‌های‌نگفتهای‌برای‌فهم‌بافت‌موقعیت‌و‌بخشرا‌زمینه

های‌موازی‌شیوۀ‌دیگری‌است‌که‌برای‌سنجی‌حکایات‌و‌ماجراها‌و‌خلق‌داستانهم‌-3

‌گیرد.‌این‌امر‌به‌کار‌می

های‌درون‌و‌برون‌زبانی‌به‌جای‌های‌زبانی‌و‌به‌کارگرفتن‌موقعیتها‌و‌بازیفراتابی‌-4

ساختاری‌دارد‌و‌حتی‌یکدیگر‌برای‌اغوا‌و‌ایجاد‌توهم‌در‌بسیاری‌از‌موارد‌هرچند‌مشابهت‌

در‌مواردی‌همچون‌فروگرفتن‌و‌مصادرۀ‌اموال‌کسانی‌چون‌علی‌قریب،‌حسنک،‌امیریوسف‌

اشخاص،‌‌مبهمِ‌و‌وارکنایه‌جملات‌و‌زبان‌بافتار‌بررسی‌با‌است‌لازم‌اما‌نمایدمی‌یکسان‌...‌و

‌منظور‌و‌دیدگاه‌بیهقی‌تشخیص‌داده‌شود.‌

برای‌‌ماجرا،‌اشخاص‌زبانی‌ابهامات‌و‌کاریمحافظه‌روی‌از‌بیهقی‌مبهم‌جملات‌معمولا‌-1

‌فراتابی‌و‌بازی‌زبانی‌بوده‌است.‌



 

 ‌11 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

‌ساختارهای‌بین‌پیوندی‌باید‌و‌نیست‌ایکلیشه‌ساخت‌با‌ایمطالعه‌انتقادی‌گفتمان‌تحلیل‌-6

‌کرد.‌‌برقرار‌اجتماعی‌و‌شناختی‌متنی،

اکتشافی‌‌و‌عملی‌روشی‌با‌و‌زبانی‌نشانگان‌اساس‌بر‌باید‌گفتمان،‌و‌متن‌انتقادی‌خوانش‌-7

این‌‌از‌دهد.‌ارائه‌را‌ایویژه‌بندیصورت‌متن،‌بر‌حاکم‌تفکر‌تشخیص‌ضمن‌بتواند‌تا‌شود‌انجام

‌نظر‌مد‌بافت‌آن‌در‌نظر‌موردِ‌زبانیِ‌بازیِ‌کل‌تحلیل‌و‌متن‌خوانش‌مستلزمِ‌زبانی‌بازی‌فهم‌جهت

‌است.‌

تخیلی‌‌با‌متن‌بازخوانی‌و‌تحلیل‌به‌دعوت‌را‌مخاطب‌زبانی‌بازی‌و‌زبانی‌فراتابی‌نظریۀ‌-8

شناختی‌تحلیل‌انتقادی‌کند‌و‌درواقع‌اساس‌رویکرد‌اجتماعی‌شناختی‌و‌نشانهتر‌میفرهیخته

‌گفتمان‌است.‌

‌گفتمان‌حوزۀ‌در‌بیشتری‌کارایی‌سوسوری‌تحلیلی‌الگوی‌جای‌به‌متن‌گفتمانی‌تحلیل‌-9

‌پژوهی‌اجتماعی‌دارد.
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Discourse Analysis of Beyhaghi History Based on the Fray Language 

Transcendental Theory and Wittgenstein Language Game 
 

Rasoul Kazemzadeh1, Dr. Rahman Mushtaq Mehr2 

 

Abstract 

   Beyhaghi in his history refers to valuable points about the behavior and 

actions of individuals and the causes of the incidents. The audience is 

enchanted by his detailed and sequential descriptions and reads and 

accepts history on the pretext of its fictional form. This history, like other 

histories, does not function as a stereotype, and Beyhaghi always tries to 

create a contradiction in the mind of the reader by using some linguistic 

signs and causes him to think about the analysis and retrieval of the blind 

points of history.  Language, which is a body of games and linguistic 

functions, is a means to perceive these contradictions. However, the 

understanding of a language game requires participation in that as a form 

of life that the linguistic game in question lies in its context. This article 

rrsss oo aaaw eee aaadrr nnnnnnnnn // ’’’’’’’’’ ’ fff ttt s oo iii gg hhe 
dialogues and discourses together and to explain all its angles and then 

analyze transcendence and language games of these discourses and 

emphasize the characters. The tricks and language games of this discourse 

and its people emphasize. By examining the voices of the texts, the reader 

mmmmmmm ssssrr oo eee eeeeeeeee maaaal eeeeee ddd eee eeee miiii gg ss 
obtained. Therefore, it is necessary to step through the use of information 

and linguistic indications to fill the void text spaces and by analyzing the 

hidden layers of eee ,,,,, ,,, hh mmmm eee tttttttttt ttt ” oo hhe bbbb-””””” 
and activate the text meanings. At the same time, paying attention to the 

active elements in the context of the text, the style of writing and the 

implications and parallel stories, we get familiarize with using language 

games and the use of internal and external situations for each other for 

seduction and illusion. 

Keywords: Beyhaghi history, truth, lie, language sign, language game 
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